بخش چهارم 
فصل ششم:

فضاهای شاخص فراغتی در محله ی پیروزی

مقدمه:

عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر می دهند تا منظری از جلوه ی شهر را شکل دهند و بر زیبایی و غنای آن بیفزایند. در کتاب سیمای شهر کوین لینچ به عمق قابل توجهی از ساختار فضای شهری نفوذ کرده است و مفاهیم «راه»  «لبه» ، «محله» ، «گره»  و «نشانه»  را به عنوان نمادهای متمایز کننده ی سیمای شهر معرفی می نماید. او این عوامل را اینگونه بیان می کند :

1- راه : راه که ممکن است خیابان، پیاده رو، جاده، خطوط زیرزمینی، تراموا، خطوط راه آهن و ... باشد مسیری است که حرکت بالفعل یا بالقوه از طریق آن صورت میگیرد.

2- لبه : لبه ها نسبت به راه عوامل جانبی تر هستند ولی به هر صورت، مهم. مرز بین دو قسمت، شکافی در امتداد طول و بین دو قسمت پیوسته ی شهر، بریدگی که خطوط راه آهن در شهر بوجود می آورد، حد مجموعه ای ساختمانی و دیوار را می توان به عنوان لبه نام برد.

3- محله : بخشهایی از شهر که حدی متوسط و یا بزرگ داشته باشند. اجزاء هر محلی به دلیل خصوصیات مشترکی که دارند شناختنی هستند. سیمای محله ها را می توان از درون آنها تمییز داد ولی در صورتی که از خارج مرئی باشند، دریافت نقاط مختلف از خارج نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

4- گره : محل تقاطع دو راه یا دو جاده، کانونهایی که مبدأ و مقصد حرکت ناظر را بوجود می آورند، محل گذر دو راه از کنار یکدیگر . همچنین گره ها می توانند محلهایی برای تمرکز باشند مثل پاطوقهایی که در گوشه ای از خیابان و یا میدانی که از 4 طرف مسدود است، ایجاد می شود. گاهی این گره های تمرکزیافته کانون و در واقع نمادی برای یک محله هستند که می توان این گره ها را «هسته» نامید. تصور وجود گره در شهر از طرفی به وجود راهها و از طرفی دیگر به وجود محله ها وابسته است.

5- نشانه : نشانه ها عواملی هستند که ناظر به درون آنها را ه نمی یابد؛ از جمله نشانه هایی که ظاهری مشخص دارند. میتوان ساختمانها، علائم، فروشگاهها و یا حتی یک کوه را نام برد. خصوصیت هر نشانه باید به گونه ای باشد که بتوان از میان عوامل مختلفی آن را باز شناخت. پاره ای نشانه ها جهتی خاص را به نمایش می گذارند و میتوان از تمام جوانب از آنها بهره برد مثل یک برج بلند، گنبدهای طلایی، تپه های بزرگ و ... . برخی نشانه ها نیز تنها در محل و جهتی مشخص قابل رؤیت اند و بر جزئیات استوارند؛ مثل، علائم راهنمایی و رانندگی، نمای یک فروشگاه و یا دسته ی یک در. " شهر تا حدود زیادی از طریق علائم و نشانه ها به هم پیوند می خورد تا با نظم مکانی و یا اتصالات مکانیکی و یا انسجام ارگانیک" ( لینچ، 1381: 148).

راهها یا شبکه ای که جهت حرکت را معمولا یا بالقوه در محله ها، مجتمع های شهری، حوزه های همسایگی و... مشخص می کند، مهمترین و مؤثرترین وسیله ای هستند که بر اساس آن می توان مجموعه ی پیوسته ی شهر را به نظام آورد. راه ممکن است خیابان، پیاده رو، جاده و... باشد. در نظر بسیاری از مردم مهمترین عامل در تصویر شهر و عاملی است که مشاهده ی محیط های گوناگون و ارتباط و وابستگی میان آنها از طریق آن صورت می گیرد.

 راه اصلی که می توان از آن به عنوان خیابان یاد کرد در دیدگاه کوین لینچ با یستی بوسیله ی کیفیتی خاص همچون جنس خاص از مصالح، نوع چراغ ها و روشنایی، نوع مغازه ها، نوع بافت و عوامل این چنینی از اطراف خود متمایز شوند. این خصوصیات باید حالتی از پیوستگی و وحدت را داشته باشند که این پیوستگی از طریق عواملی که دارای ریتم هستند حاصل می آید، عواملی چون تکرار نماهای چشمگیرو... .  به نظر وی از طریق عبور مستمر از یک راه به تصویر ذهنی که از آن راه در ذهن بیننده وجود دارد جنبه ای از استمرار و پیوستگی را می دهد که لینچ از آن به عنوان " سلسله مراتب بصری" نام می برد که در آن عوامل اصلی سیمای شهر از سایر عوامل جدا شده و در ذهن وحدتی دوباره می یابند و اینگونه اساس و اسکلت تصویر شهر ایجاد می شود. امر دیگری که بر تأثیر گذاری راهها بر مخاطبین می افزاید وجود تحرک در راه است؛ پیچیدن در راه، بالا و پایین رفتن در آن و... می تواند پرسپکتیو متغیری از منظره در اختیار قرار دهد و برای ناظر تجربه ای پیوسته را بوجود آورد.

خیابان ها و میادین شهری در شهر های معاصر به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای شهری است که محل بروز بسیاری از مراودات فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود. تحرک و زندگی مردم شهر در خیابان ها و میادین که بازتابی از همجواری کاربری های شهر ی با راه هاست، موجب می گردد که بخش هایی از مسیر های تردد، زمینه ی تحقق روابط اجتماعی مردم گردد. راههایی که به عنوان گردشگاه های پیاده مورد استفاده قرار می گیرند اغلب دارای کیفیت مطلوبی از نظر فضاسازی به ویژه فضای سبز می باشند. راههایی که به علت کاربری های تجاری به ویژه تجمع یک صنف خاص و بخصوص پوشاک و لوازم منزل و مواد خوراکی، در ادغام با اغذیه فروشی ها و دیگر تنقلات، به عنوان فضاهایی برای گذران اوقات فراغت به شمار می آیند و از نظر مراودات اجتماعی اهمیت زیادی دارند
مراکز شاخص محله به لحاظ گذران اوقات فراغت:
چهارراه نبرد و خیابان دهقان:

چهارراه نبرد از راههای اصلی در محله ی پیروزی است که منطقه ی 14 را به منطقه ی 13 و محله ی پیروزی را به محله ی دهقان متصل می کند. این چهارراه در غرب محله ی پیروزی واقع شده و می توان گفت در خیابان دهقان و فرعی های آن این چهارراه به مرکزی برای خرید بدل می شود. در خیابان های اطراف این چهارراه مغازه های مختلفی برای فروش انواع مختلف وسایل، پوشاک و خوراکی هر چند در تعدادی کمتر قرار دارند که مشتریان اعم از زن و مرد و اغلب در قشر جوان را جذب خود می کنند. از جمله ی این مغازه ها می توان به کیف و کفش فروشی،  فروش موبایل، ساعت و انواع بدلی جات و لباس و شال فروشی اشاره کرد. تصویر شماره (16)
در حدود 1 سال است که پاساژ یا فرشگاه بزرگی به نام کساء برای خرید در جنب جنوبی این چهارراه احداث شده که مشتمل بر 5 طبقه و تعداد بسیاری مغازه های خالی از فروشنده و کالا است. این فروشگاه مجهز به پله برقی، دوربین مدار بسته درب های الکتریکی و انواع امکانات مناسب یک فروشگاه بزرگ و در سطح بالاست. در حال حاضر تنها 9 بخش مخصوص فروش انواع پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی و ورزشی راه اندازی شده و بقیه ی مغازه ها با قیمت متری 40 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده اند ولی اینطور که به نظر می رسد وضعیت فروش چندان مناسب نیست و در این چند ماهه نشانی از فروش مغازه دیده نمی شود. این فروشگاه با نوع مصالح خاص و گرانقیمت و معماری متفاوت خود از نشانه های بارز در این چهاراه و خیابان پیروزی است که به ویژه به هنگام تاریک شدن هوا با نورهای آبی، نارنجی و سبز، جلوه ی خاصی را به محیط اطراف خود می بخشد. تصویر شماره (17)
خیابان دهقان در جهت شمالی این چهارراه، مرکز بسیار پر رفت و آمدی برای خرید به شمار می آید و همه روزه تعداد زیادی از اهالی محله، منطقه و یا مناطق دیگر برای خرید و یا گشت و گذار و پیاده روی در این خیابان تردد دارند. نکته ای که می توان در اینجا به آن اشاره ای داشت این است که نوعی پیوستگی و استمرار در حضور اهالی محله در این مکان وجود دارد و این خصیصه حاکی از این است که این مکان از جایگاه ویژه ای در تصویر ذهنی اهالی محل برخوردار است. علاوه بر اهالی این تقاطع همچنین در نظر شهرداری نیز دارای اهمیت است چنانچه ایستگاههای مترو و اتوبوس در جنب آن قرار گرفته اند. یکی از فروشندگان عقیده داشت بیشتر مردم برای وقت گذرانی  و دیدن اجناس به اینجا می آیند و این بیان نقش خیابان در پر کردن اوقات فراغت اهالی را بسیار پررنگ نشان می دهد. دختر های جوان به همراه دوستانشان، پسران جوان، زنان خانه دار، تازه عروس ها به همراه نامزد و افراد دیگر همگی علاوه بر سپری کردن زمان برای خرید اجناس مورد نیاز وقتی را هم صرف غنی سازی اوقات فراغتشان می کنند.
 بر اساس مصاحبه های انجام شده و مشاهدات صورت گرفته میزان جمعیتی که از صبح تا ظهر در این خیابان تردد دارند 50 در صد و در واقع نصف جمعیتی است که بعدازظهر و شب برای خرید یا گشت و گذار به این خیابان می آیند. تعداد افرادی که برای پیاده روی و دیدن از مغازه ها به این محل مراجعه می کنند در بعد ازظهرهای تابستان بیشتر از سایر فصول و زمان هاست. به لحاظ فروش فصلی اوایل بهار و اوایل پاییز فصول کسادی در فروش بویژه برای فروشندگان پوشاک، به حساب می آیند. اوایل تابستان به دلیل گرم شدن هوا، اوایل زمستان به دلیل سردی هوا و اواخر زمستان با نزدیک شدن به فصل بهار و نو شدن همه چیز میزان خرید از سوی مشتریها بیشتر است. در طول هفته نیز بعداز ظهر پنجشنبه میزان مشتری برای خرید بالاتر است و شنبه ها مغازه داران با کمترین میزان مشتری در طول هفته مواجه می شوند.

به طور کلی خیابان دهقان محلی است برای فروش اجناس مختلف که عمده ترین آنها لباس و پوشاک، طلا و جواهر، لوازم آرایشی و بهداشتی و نیز فرش هستند. این سیر مغازه ها تا انتهای خیابان ادامه می یابد و با نزدیک شده به انتها ی خیابان از تعدد مغازه ها و نیز مشتری ها کاسته می شود. در روزهای معمول عبور و مرور در پیاده روهای این خیابان با مشکل همراه است و این وضعیت در مواقع خاص بویژه به هنگام نزدیک شدن به فصل بهار و شب عید به چند برابر می رسد و بنابر گفته ی یکی از فروشندگان مشتریان تا پیاده رو برای پرو لباس صف می کشند. در واقع می توان این خیابان را یکی از مراکز شاخص و اصلی در جهت پر کردن اوقات فراغت اهالی ذکر کرد که با آمدن به آن علاوه بر تأمین مایحتاج خود از مغازه ها دیدن می کنند، با قیمت اجناس آشنا می شوند و گشت و گذار و پیاده روی هم انجام می دهند، بخش هایی هم برای فروش مواد غذایی و تنقلات در طول خیابان وجود دارند که افراد برای رفع خستگی می توانند به آنها مراجعه کنند. این گشت و گذار و خرید در اغلب موارد با دوستان، همسایگان و اعضای خانواده صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که تعداد خانم هایی که برای خرید به این محل می آیند بسیار بیشتر از آقایان است. (تصویر شماره (18)
خیابان اول پیروزی:

خیابان اول محله ی پیروزی نیز در کنار این چهارراه مرکزی برای خرید به شمار می آید. تفاوت این دو خیابان در این است که خیابان اول در واقع بورسی برای فروش انواع مانتو و پالتو است. سیر مغازه های این خیابان تا حسینیه ی خوانساری ها یعنی نرسیده به انتهای خیابان ادامه می یابد و پس از آن خیابن به منطقه ای مسکونی تبدیل می شود. مشخصه ی بارز در فضای های مسکونی این خیابان قدیمی تر بودن آنها نسبت به سایر خیابان های پیروزی است که البته این ویژگی در خیابان چهارم که به طور کلی منطقه ای مسکونی است نیز دیده می شود. بنابر مشاهدات و مصاحبه های انجام شده در روزهای عادی میزان رفت و آمد مشتریان و سایر افراد در این خیابان تقریبا یک سوم خیابان دهقان است ولی این میزان در اوایل تابستان و در طول زمستان و بویژه اواخر اسفند ماه به هنگام نزدیک شدن به سال نو به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. به دلیل نوع کالا مشتریان تمامی خانم هستند و در صورتیکه مردان هم برای خرید همراه خانمی باشند نقش آنها در جهت ارائه ی نظر در مورد مانتو یا پالتوی خاص و یا صرفا دیدن و پیاده روی است. لازم به ذکر است به دلیل رفت و آمد فراوانی که در این خیابان صورت می گیرد جایگاه کافی برای پارک کردن خودرووهای شخصی وجود ندارد و به همین دلیل پارکینگ چند طبقه ای توسط شهرداری در ورودی خیابان اول پیروزی استقرار یافته است. تصویر شماره (19)
خیابان پنجم پیروزی : 

علاوه بر خیابان پیروزی و چهارراه نبرد، خیابان پنجم در محله ی پیروزی از جمله خیابانهایی است که جمعیت زیادی را به سوی خود جلب می کند. اغلب مغازه هایی که در راستای این خیابان تا فلکه ی اول قرار دارند مرتبط با فروش پوشاک شامل، مانتو، لباس معمول خانگی ومیهمانی، روسری و مقنعه و... هستند که در بیشتر موارد البسه ی مورد نیاز خانم ها را به فروش می رسانند. سایر مغازه ها در این بخش از خیابان تا فلکه ی اول نظیر خوارو بار فروشی ها، سوپرمارکت ها، میوه فروشی و... هستند. در ابتدای خیابان تاکسی هایی مستقرند که مقصد اصلی آنها انتهای خیابان و یا  منطقه ی رسالت است. ماشین هایی که در سراسر روز و به ویژه ایام تعطیل و بعداز ظهرها در این خیابان رفت و آمد می کنند از پیکان گرفته و تا آخرین مدل های روز خودرو، قابل رؤیت هستند و این خیابان در واقع کورس مناسبی برای به رخ کشیدن ماشین های مدل بالا به شمار می رود. به هنگام صبح تردد در این خیابان و خرید از مغازه ها به طور قابل ملاحظه ای کمتر از شب ها است  واین امر در روزهای تعطیل به ویژه ایام نزدیک به سال نو بسیار بیشتر به چشم می خورد تا جائیکه ترافیک سنگینی در خیابان بوجود می آید. تصویر شماره (20)
فلکه ی اول نیروی هوایی صبح زود جایگاهی برای ورزش جوانان و کهنسالان است. روزهنگام بین ساعات 9 الی 4 بعداز ظهر این میدان زیاد شلوغ نیست و می توان گفت اغلب افرادی که در پارک حضور دارند بازنشستگان و کهنسالان هستند که گرد حوض موجود در فلکه بر روی نیمکت، گرم گفتگو نشسته اند و در مواردی نیز جوانان مشغول ورزش، بویژه تنیس روی میز هستند. در گوشه و کنار  تک و توک افراد دیگر رادر سنین پایینتر می توان دید، به عنوان مثال دختر و پسری که در این محل قرار ملاقات دارند، اندک جوانانی که مشغول ورزش هستند و یا عابرینی که جهت استراحت مدت کوتاهی را در این بوستان سپری می کنند. سابق بر این کارگران در پی پیدا کردن کار بنایی و ساختمان سازی و کارهایی از این دست در این میدان و فلکه ی دوم تجمع محدودی را داشتند ولی هم اکنون مدت زمان مدیدی است که تجمع این عده در این مکان ها ممنوع شده است. این فلکه همچنین مجهز به تجهیزات ورزشی (بدن سازی) در مدل های ساده ی آن، حوض سنگ نمای زیبا همراه با فواره هایی در مرکز و حاشیه های آن، فضای سبز پوشیده از گل های زیبا و درختان نارون و چنار و نیمکت هایی جهت استراحت، است. بانزدیک شدن به ساعات پایانی روز بر تعداد افراد در این فلکه افزوده می شود و این برای اغذیه فروشی و رستورانی که در حاشیه ی میدان قرار دارد بسیار مناسب است زیرا نوید مشتری بیشتر را می دهد. تصویر شماره (21)، (22) و (23) 
در ادامه ی مسیر خیابان پنجم به سمت شمال از تعداد مغازه های فروش پوشاک کاسته می شود و اینطور که به نظر می رسد این بخش از خیابان مختص به مغازه های جواهر فروشی است که به تعداد بیشتری نسبت به سایر مغازه ها در دو طرف خیابان قرار دارند. در انتهای این بخش از خیابان پنجم فلکه ی دوم نیروی هوایی که میدانی به نسبت وسیع و مجهز است، واقع شده. این فلکه که می توان گفت یک بوستان یا پارک بزرگ است در طول روز و شب و بویژه ایام تعطیل و فراغت پذیرای جمعیت فراوانی است. به عنوان مثال به هنگام نیمه ی شعبان که  شب هنگام جشنی در پارک برگزار می شود جمعیت این فلکه به بیش از 1000 نفر می رسد. این بوستان مجهز به وسایل بازی کودکان، تجهیزات ورزشی، حوض بزرگ سنگ نما با فواره های اطراف و وسط آن، میزهای پینگ پنگ، میزهای شطرنج، آلاچیق، سفره خانه ی سنتی، نیمکت های چوبی و گلهای زیبا و درختان نارون و چنار، کاج، توت و بید است. همچنین جایگاه مربوط به شورایاری در بخش شمالی فلکه قرار دارد. ساختمانی یک طبقه ، به نسبت کوچک و با سقف شیروانی شکل و مجهز به چندین اتاق که بخش های مختلف شورایاری همچون دفتر مدیر، خانه ی سلامت، بخش رسیدگی به فضای سبز بوستان و موارد دیگر را شامل می شود. به طور معمول نمای متفاوت این ساختمان به سبب تبلیغات و پلاکارد های مختلفی است که جهت معرفی فعالیت ها، برگزاری برنامه ها و کلاسهای مختلف شورایاری، مسابقات، جشن ها و موارد دیگر بر سنگ نمای سفید رنگ این بنا، نصب شده اند.

در ادامه ی مسیر و تا پادگان نیروی هوایی به جز چند مغازه ی خوار و بار فروشی، بقالی، میوه فروشی ونانوایی و... در دوسمت خیابان خانه های مسکونی واقع هستند که در سنگ بناهای مختلف بوده و اغلب نوساز هستند. قدمت خانه های قدیمی حداکثر به 30 الی 35 سال می رسد و این خانه ها در نهایت دو طبقه هستند و تعداد طبقات در خانه های نوساز دو طبقه و بیشتر است. معاونت فرهنگی و اجتماعی ناحیه 2 در انتهای این خیابان قرار دارد. ساختمانی که به لحاظ منظر متفاوت از سایر ساختمان هاست و با نگاهی از دور می توان آن را تشخیص داد. تصویر شماره (24)
فلکه ی پنجم پیروزی:

یکی از عواملی که لینچ به آن اشاره می کند و ذکر آن رفت، وجود گره ها در سیما و ساختار شهری است. گره، محل تقاطع دو راه یا دو جاده، کانونهایی که مبدأ و مقصد حرکت ناظر را بوجود می آورند و محل گذر دوراه از کنار یکدیگر، است. همچنین گره ها می توانند محل هایی برای تمرکز باشند، مثل پاتوق هایی که در گوشه ای از خیابان یا میدانی که از چهار طرف مسدود است، ایجاد می شوند. گاهی این گره ها ی تمرکز یافته کانون و در واقع نمادی برای یک محله هستند که می توان آنها را "هسته" نامید. تصور وجود گره در شهر از طرفی به وجود راهها و از طرفی به وجود محله ها، وابسته است.
کریستین نوربرگ شولتز نظریاتی مشابه لینچ در باب ساختار شهری دارد به اعتقاد او: " مکان ها، راه ها و قلمروها چارچوب های اساسی برای جهت یابیند، چارچوب هایی که عناصر اصلی فضای وجودی اند. ... راه ها محیط های انسانی را به نواحی کما بیش شناخته شده ای تقسیم می کنند. ما این چنین نواحی به گونه ای کیفی تعریف شده را قلمرو می نامیم". نوربرگ- شولتز در تمایزی که میان مکان و قلمرو می گذارد به روشنی لینچ در تمایزی که میان گره و بخش گذاشته، عمل نمی کند: " ولیکن تمایز مکان و قلمرو سودمند است، همان گونه که سیمای محیطی ما به روشنی در برگیرنده ی نواحی است که تعلقی به ما ندارد و عملی همچون اهداف به کار نمی بندد. بنابراین قلمرو می تواند به عنوان "زمینه ای" به نسبه بی ساخت تعریف شود که بر آن مکان ها و راه ها به صورت نقش هایی مشخص تر آشکار می شوند" Moughtin: Norberg schulz (1971), 2005: 164)). آشکار است که برای شولتز مکان تا حدی کوچکتر از قلمرو است؛ چیزی شبیه به گره ای که لینچ مطرح می کند.
گره ها باید نقاطی در شهر باشند که دیده را به خود معطوف کنند. بدین منظور باید نوعی شخصیت و هویت برای تمام اجزاء گره ایجاد کرد. وجود حد و مرزی مسدود و حضور عواملی به عنوان کانون توجه در گره و عنصر زیبایی اجزا، بر توجه بر آن می افزاید.دسته ای گره می توانند بوسیله ی راه یا لبه ها با یکدیگر پیوند خورده و بافتی مشخص را ایجاد کنند و پاره ای از خصوصیات در همگی آنها به چشم می خورد. با چنین عواملی می توان بافتی مستحکم و خوش پیوند برای محلاتی بزرگ از شهر بوجود آورد. گره ها در واقع نقاط استراتژیکی در شهر هستند که مشاهده گر می تواند در آن وارد شده و مشتاقانه به کاوش بپردازد.  

فلکه ی پنجم نیروی هوایی و یا میدان دوم در خیابان پنجم پیروزی را می توان تنها مکان شاخص عمومی برای گذران اوقات فراغت در این محله ذکر کرد که نه تنها به عنوان میدان بلکه به عنوان پارک، بوستان، مکان ورزشی، محل بازی کودکان و رستوران سنتی، دارای کاربری است. فلکه ی دوم در واقع مکانی استراتژیک است که علاوه بر اتصالالی که میان خیابان های اصلی و فرعی ایجاد می کند، ارتباط دهنده ی دو محله ی پیروزی و نیروی هوایی است. این میدان گرهی است که بویژه اهالی قدیمی در هر دو محل آن را می شناسند و مراجعات گهگاه و یا مداوم به آن داشته و دارند. تصاویر شماره (25)، (26) و (27)
  این فلکه پس از میدان اول خیابان واقع شده و علاوه بر امتداد بخشیدن به راه اصلی، خیابان پنجم را از طریق خیابان های فرعی اطراف خود به خیابان چهارم و ششم متصل می کند. از ویژگی های شاخص در این میدان که دیده را معطوف به خود می کند می توان به درختان بلند و قدیمی آن همچون نارون، چنار، سرو و...، حوض بزرگ سنگ نشان با فواره های دور تا دور و مرکز آن، ساختمان شورایاری محل در ضلع شمالی میدان، آلاچیق هایی که برای استراحت و گفتگوی افراد تعبیه شده و رستوران سنتی آن اشاره کرد.  این فلکه نه تنها در این محله بلکه از فضاهای اوقات فراغتی شاخص در کل منطقه و یکی از میدان های مهم در سطح شهر تهران است. روزانه افراد زیادی اعم از زن و مرد، کودک و پیر و جوان در ساعات مختلف و برای انجام فعالیت های مختلف به این بوستان مراجعه می کنند. 

جوانانی هستند که از صبح می آیند و گاه تا شب صرفا برای وقت گذرانی در فلکه می مانند که این جوانان از احتمال بیشتری برای گرفتار شدن در دام آسیبها برخوردارند. اولین آسیب برای آنها گرفتار شدن در دام برخی فرقه های خلاف کار از جمله فروشندگان مواد مخدر و قرص های روان گردان و سیستم های هرمی غیر قانونی همچون گلد کوئیست و اُریفلِیم است. آسیب دیگر برقراری ارتباط با برخی از ارازل و ولگردان است که هراز چند گاهی بویژه در ساعات 5 و 6 بعد از ظهر به بعد در پارک جمع می شوند و برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند. این گونه از آسیب ها در مواقعی که مدارس گشایش می یابد از درجه ی بالاتر ی برخوردار است. این آسیب ها نه فقط پسرها بلکه دخترها را نیز گرفتار می کنند که از جمله ی آنها می توان به مصرف مواد مخدر و فسادهای اخلاقی اشاره کرد و این یکی از موارد مهمی است که بر اساس مصاحبه با عضو معاونت فرهنگی و اجتماعی، آقای صفا، خانواده ها بیشترین شکایت را نسبت به آن دارند.

در کنار بخش های منفی که ذکر آن رفت نکات مثبت بسیار بیشتری را می توان در این مجموعه فرهنگی و ورزشی عنوان کرد. صبح ها از ساعت 7 تا 9 کهنسالان را می بینیم که اعم از زن و مرد که برای ورزش به بوستان می آیند و پس از آن در اطراف حوض بزرگ پارک با سنگ نمای و فواره های زیبا، گرد هم می آیند و مواردی تا ظهر مشغول به صحبت می شوند. جوانان که بخصوص بعد از ظهرها از ساعت 6 تا 10 مسابقات تنیس روی میز را برگزار می کنند و هیجان خاصی را به این بخش از فضای ورزشی می دهند. میزهای شطرنج نیز طرفداران پرو پا قرص خود را دارد که گاه از صبح تا شب مشغول به بازی هستند، آلاچیق ها سایبان و اقامت گاه کوتاه مدت مناسبی برای رهگذران و کسانی هستند که به پارک می آیند، محل بازی کودکان که از صبح شور و حال خاصی دارد و کودکان همه روزه بویژه روزهای تعطیل به این قسمت مراجعه می کنند، برخی جوانانی که مشغول مطالعه هستند و برخی هم در مکان های فلزی که بدین منظور تعبیه شده مشغول به خواندن نماز می باشند. در هر صورت این میدان نقش بسیار مهمی را در شکل دادن روابط اجتماعی و تقویت آن ایفا می کند. وجود یک چنین فضاهایی در جای جای محله می تواند عامل مهمی باشد که سبب شکل گیری هویت محله ای مستحکم تر شود و خود را جایگزینی برای فضاهای خرید که به تعداد قابل توجه در محله وجود دارند، کند. تصاویر شماره (28) و (29)
مسجد قدس:

مسجد قدس از جمله مساجد شاخص در سطح منطقه و همچنین شهر تهران می باشد که واقع در خیابان پیروزی بین خیابان اول  و دوم است. این مسجد تقریبا از حدود 40 سال پیش شکل گرفته و بانی اصلی آن آقای صارمی بوده اند که با تکیه بر کمک های مردمی این مسجد را بنا کرده اند. مساحت مسجد در ابتدای امر چیزی حدود 500 متر مربع یعنی در حدود گنبد، فضای اطراف گنبد و حیاط بوده و طی سال ها و براساس افزایش تعداد مراجعین به مسجد و تنوع در عملکردها بر مساحت و گنجایش آن افزوده شده است و بدین ترتیب درحال حاضر مساحت مسجد 1500 متر مربع است. تصاویر شماره (30) و (31)
هیئت امنای مسجد که گروه فعال اصلی به شمار می آیند شامل آقایان؛ شاه حسینی، ارجمندی، حسنیان، اوسطی، قاسمی و حقیقت خواه هستند. این هیئت هر دو ماه یک بار جلساتی را برگزار می کنند و اعضای آن در پی بررسی موارد مختلف گرد هم می آیند. از جمله این موضوعات میزان هزینه ها، درآمدها، فعالیت ها، نیازمندیها و موارد دیگر است. بیشترین خرج مسجد طی ایام محرم و چیزی حدود 40 تا 50 میلیون تومان است که هزینه ی آن را بانیان و صاحبان نذر و نیز مردم شرکت کننده در عزاداری می پردازند. هزینه ی لازم برای جشن های مختلف که در طی سال وجود دارد مقدار زیادی نیست و شامل هزینه ی خرید چند جعبه شیرینی و قند و چای می شود. تصویر شماره (32)
به دلیل معروفیتی که این مسجد در سطح منطقه دارد مراسم ختم به صورت مرتب در آن برگزار می شود و مردم به صورت تلفنی و یا حضوری برای گرفتن وقت لازم جهت اجرای مراسم خود، اقدام می کنند. مخارج مربوط به این ختم ها بر عهده ی برگزار کنندگان و صاحبین عزاست و در واقع درآمد اصلی مسجد از طریق همین ختم ها و برخی کمک های مردمی تأمین می شود و دولت نقشی در این زمینه ندارد.

نحوه ی ارتباط مردم با مسجد بر اساس مشاهدات و گفته های رئیس هیئت امنا (مصاحبه ی شماره ی 3) در حد خوبی است به صورتی که در روزهای خاص مثل ایام جشن و یا عزاداری ها 2000 نفر و در ایام معمولی در حدود 600 نفر به مسجد مراجعه می کنند. در واقع آنچه میزان ارتباط مردم را با این مسجد در حد مطلوبی قرار داده است خدمات مناسب، احترام از جانب بانیان مسجد و نیز امام جماعت مسجد است و البته نوع معماری و فضای داخلی آن بسیار حائز اهمیت بوده است. چنانچه نمای بیرونی مسجد بویژه در شب و با نور سبزی که همچون حاله ای گرد آن را گرفته است عامل بسیار مهمی در بدل شدن مسجد به یک نشانه برای محله دارد و بدین ترتیب افراد بیشتری را جذب خود می کند. علاوه بر این نمای داخلی مسجد با سنگ بنای مرمر، وجود فضای کافی، سقف بلند و امکانات رفاهی، عاملی برای راحتی نمازگذاران و احساس آرامش در آنها است و در واقع نوعی احترام از جانب بانیان مسجد به آنها به حساب می آید.
 از امامان جماعت این مسجد می توان به آقایان بروجردی، آشتیانی، و در حال حاضر آقای اوسطی که در حدود 25 سال امام جماعت این مسجد بوده اند، اشاره کرد. شب های شنبه، دو شنبه و پنجشنبه احکام و احادیثی توسط امام جماعت گفته می شود که طرفداران خاص خود را دارد. افرادی که مسائل شرعی و پرسش هایی را از امام جماعت دارند از پیش وقت گرفته و در اتاقشان باایشان صحبت می کنند. تصویر شماره (33)
در واقع تمامی موارد گفته شده به نحوی در جهت غنی سازی اوقات اهالی محله و حتی منطقه سهیم هستند و به هر شکل مرد و زن اگر چه در سنین بالاتر و قشر مذهبی تر، بدین شکل اوقات فراغت خود را پر می کنند و در این میان دوستی و ارتباطات کوتاه مدت و یا حتی طولانی مدتی میان مراجعین به مسجد شکل می گیرد و همین امر در مراجعات بعدی آنها حائز اهمیت است. این تعداد را می توان در مراجعاتی که برای ادای نماز و به وقت اذان صورت می گیرد به خوبی مشاهده کرد دوستان قدیمی هستند که سال ها به این مسجد می آیند، در یک حوزه ی همسایگی زندگی می کنند و روابط خانوادگی نزدیکی با یکدیگر دارند. 
بسیج مسجد قدس:

علاوه بر موارد ذکر شده مسجد دارای یک گروه بسیجی است که در زمینه های مختلف از جمله غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان فعالیت می کنند. بخش های مختلف بسیج شامل ریاست پایگاه، معاونت فرهنگی، عقیدتی سیاسی، نیروی انسانی، حفاظتی، اطلاعاتی، پشتیبانی و... است که همگی در داخل مسجد قرار دارند. اعضای بسیج همگی مرد و در حدود 109 نفر هستند که بخش شورا که شامل ریاست، معاونت و جانشین معاون است شامل 5 نفر می باشند. فعالیت های این گروه تبلیغاتی است از جمله تبلیغات برای ایام دهه ی فجر، جشن های و عزاداری ها، تهیه ی پوستر، پارچه نوشته، پرچم های رنگی، نصب پلاکارد و ... که این تبلیغات یکی از عوامل در جذب مردم است. از عوامل دیگر برای آگاه سازی افراد نسبت به فعالیت های این گروه تبلیغات شفاهی است که گاه از بلندگوی مسجد اعلام می شود و یا توسط اعضا به گوش اهالی می رسد. 
غنی سازی اوقات فراغت در ایام تابستان و برای دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی و دبیرستان، صورت می گیرد. بدین شکل که تبلیغات مربوط به ثبت نام به صورت پلاکت های بزرگ در سطح خیابان ها نصب می شود و پس از این کلاس های از قبل تعیین شده برگزار می شوند. از جمله ی این کلاس ها تیر اندازی با سلاح بادی، آموزش قرآن، آموزش کامپیوتر، اصول و عقاید و شنا می باشد که در روزهای خاص و با زمان بندی های خاص برگزار می شوند، پس از تابستان کلاس شنا و تیر اندازی با اسلحه ی بادی ادامه می یابد. 

سینما پیروزی:

سینمای خانوادگی پیروزی از جمله مکان های شاخصی است که جوانان و بویژه خانواده ها از آن برای غنی سازی اوقات فراغت خود بهره می گیرند. این سینما در خیابان پیروزی و ما بین خیابان اول و دوم واقع است. قدمت این سینما به 42 سال پیش باز می گردد که به گونه ی شخصی و بدون حمایت دولتی بنا شده است. سینما دارای یک سالن پخش فیلم و دو طبقه است و ظرفیت آن برای جذب تماشاگر 750 نفر می باشد. طبقه ی اول سینما شامل سالن اصلی، باجه ی فروش بلیط، بوفه، چند نیمکت و سالن پخش فیلم است که روبروی درب ورودی قرار گرفته است. طبقه ی دوم نیز شامل بوفه چند عدد میز و صندلی و سالن دوم پخش فیلم است. سانس های اکران فیلم در سینما پیروزی همه روزه از ساعت 5/10 صبح الی 11 شب بوده و بیشترین گروهی که به این سینما مراجعه می کنند و می توان گفت درصد بالایی از تماشاچیان خانواده ها هستند که می توانند شامل فامیل و چند همسایه باشند که برای گذران اوقات فراغت خود این سینما را انتخاب کرده اند. تعداد مشتری ها به مناسب بودن فیلم و امکانات سینما بستگی دارد و به طور کلی سه شنبه ها به دلیل نیم بها بودن بلیط و جمعه ها به دلیل کنار هم بودن اعضای خانواده، تعداد مشتریان بیشتر است. تصویر شماره (34)
به لحاظ ظاهری سینما شکلی نوساخته دارد و بنا بر گفته ی مدیریت سینما ظاهر زیبا، مرتب و تمیز بودن و نیز بلیبورد نصب شده بر سر در سینما برای تبلیغ فیلم خاص، در ابتدای امر در جذب مشتری بسیار تأثیر گذار است. این سینما یک بار و در سال گذشته مورد باز سازی قرار گرفته بدین صورت که نمای بیرونی آن به طور کلی تغییر یافته و شکلی جدیدتر پیدا کرده است و در فضای داخلی نیز کلیه ی صندلی ها، سنگ های کف، صندلی های سالن، بوفه و... تغییر پیدا کرده اند. بر اساس گفته های مدیریت محترم سینمای پیروزی طی دو سال گذشته از میزان مشتریها به طور قابل ملاحظه ای کاسته شده است و دلایل این معضل از نظر ایشان؛ سناریوهای نامناسب، عادی شدن و تکراری شدن چهره ها و موضوعات و فیلم های با محتوای پایین، هستند. در واقع اگر مشکل از تجهیزات سینما بود با تعویض این تجهیزات و نوسازی های انجام شده بایستی بر تعداد مشتریان افزوده می شد ولی اینگونه نبوده و حتی این تعداد کمتر هم شده است.

در نهایت اینکه سینما دارای جنبه های مختلفی است که هم شامل جنبه های آموزشی، فراغتی و فرهنگی-هنری است و هم زمانی است برای آسودگی خیال بینندگان فیلم، بنابراین پرداختن به این موضوع و ساخت فیلم های پر محتوی و در عین حال آموزنده و شاد به ارتقاء فرهنگ و هنر جامعه کمک می کند و در ضمت روابط مستحکم تری را میان اعضای خانواده، دوستان و همسایگان بوجود می آورد.

باشگاه پیروزی:

باشگاه پیروزی واقع در خیابان پیروزی دارای دوسالن ورزشی بزرگ در محوطه ی داخلی خود می باشد. این دو سالن به لحاظ ظاهری شبیه به یکدیگر هستند، هر دو ساختمانی دوطبقه، آجری و با سقف شیروانی بلند بوده بااین تفاوت که درب سالن اول روبه خیابان پیروزی و درب سالن دوم روبه  30 متری نیروی هوایی باز می شود که به لحاظ رفت و آمد برای شرکت کنندگان در کلاس ها مشکلاتی را بوجود آورده، زیرا این محل مختص عبور و مرور وسائط نقلیه است که با سرعت زیادی راهی خیابان پیروزی و یا بزرگراه افسریه می شوند.
استخر پیروزی که در ابتدای خیابان پیروزی و روبروی میدان کلاهدوز واقع شده تا چندی پیش متعلق به آموزش و پرورش و سپس شهرداری بوده است ولی طی فرآیندی به ورزشگاهی خصوصی تبدیل شد که در ابتدا وسعت بسیار بیشتری نسبت به حال حاضر داشت، بدین صورت که در ابتدای ورود به باشگاه با یک حیاط بزرگ مواجه می شدید ولی هم اکنون اثری از این حیاط نیست و طی پروسه ی ساخت پل هوایی و عریض تر شدن خیابان پیروزی در این محدوده در نتیجه از وسعت این باشگاه با حذف حیاط آن کاسته شده است. در حال حاضر این باشگاه مساحتی حدود 1600 متر مربع دارد و متشکل از پارکینگ، ساختمان اصلی و محوطه ی استخر و سونا، دفتر ثبت نام و رخت کن است. پرسنل کاری این باشگاه شامل مدیریت، سر ناجی داخل استخر، دو ناجی ثابت، دو مربی، منشی دفتر، مدیر داخلی و دو خدمه، هستند. میزان مراجعه ی مردم به این استخر شامل دو بخش است: 

1- افرادی که به  همراه دوستان و یا اعضای خانواده صرفا برای تفریح به استخر می آیند که با افزایش قیمت بلیط ها از تعداد این مراجعین کاسته شده است. 
2- افرادی که علاوه بر جنبه ی تفریحی و پر کردن اوقات فراغت برای یادگیری و آموزش شنا به این استخر مراجعه می کنند.
به طور کلی روزهای معمولی 50 نفر و روزهای تعطیل 80 نفر مرد و زن به این استخر می آیند و باالطبع این میزان در ماههای گرم سال و تابستان بیشتر است. مراجعه ی خانم ها به استخر بیش از آقایان بوده و این به دلیل نوع سانس های مربوطه است. بدین ترتیب که در روزهای عادی موعد شنا برای خانم ها از ساعت 8 صبح تا 6 بعد ازظهر و برای آقایان از 6 بعدازظهر تا 10 شب و در روزهای تعطیل این سانس ها از 9 صبح تا 3 بعد ازظهر برای خانم ها و از 5/3 الی 5/10 برای آقایان می باشد. در نتیجه خانم ها میزان ساعات بیشتری برای مراجعه به استخر در اختیار دارند.

اغلب مراجعات به سبب درمانی و آموزشی است و بخشی نیز از جنبه ی تفریحی برخوردار است ولی به هر ترتیب بخش آموزشی و یا حتی درمانی را نیز می توان به گونه ای جزء مواردی ذکر کرد که جهت پر کردن اوقات فراغت که البته شکلی فعال از آن است، به کار می روند. 
سالن دوم این باشگاه که جنب 30 متری نیروی هوایی واقع شده مشتمل بر دو طبقه است. در طبقه ی اول این سالن ورزش هایی آموزش داده می شوند که سرو کارشان با توپ است. این ورزش ها شامل والیبال، بسکتبال و بدمینتون برای خانم ها و آقایان و فوتسال فقط برای آقایان هستند.
در طبقه ی دوم این سالن کلاس های ورزشی همچون ووشو، کنکفو و ایروبیک برای خانم ها و انواع ورزش های رزمی به علاوه ی ووشو و کنکفو، برای آقایان برگزار می شود. 
تقسیم بندی جنسیتی برای شرکت در کلاس های هر دو سالن بدین ترتیب است که روزهای زوج برای خانم ها و روزهای فرد مختص آقایان است. تصویر شماره (35)
فصل هفتم
اوقات فراغت در حوزه های همسایگی محله
مقدمه:
حوزه های همسایگی اغلب گروههای اجتماعی با تعاملات رو در روی قابل ملاحظه میان اعضای خود هستند. به طور کلی محله به لحاظ فضایی به عنوان ناحیه ی جغرافیایی مشخص و از نظر کارکردی به عنوان مجموعه ای از شبکه های  اجتماعی، تعریف شده است. د رنتیجه، همسایگی ها واحدهای فضایی هستند که در آنها تعاملات اجتماعی چهره به چهره صورت می پذیرد- جایگاهها و موقعیت هایی که اهالی در جستجوی درک ارزشهای متداول، اجتماعی کردن جوانان و حفظ نظارت اجتماعی مؤثر، هستند (en.wikipedia.org).

در حوزه ی همسایگی مورد نظر 48 خانه وجود دارد و از این بین 16 خانه قدیمی و 2 طبقه، 2 خانه نیمه قدیمی و سه طبقه و سایر خانه ها نوساز بوده و اغلب دارای بیش از 4 طبقه می باشند. چیزی بالغ بر 140 خانوار در این حوزه ی همسایگی زندگی می کنند. برخی از این خانواده ها تازه وارد محله شده اند و اغلب زن و شوهر های جوان با حداکثر 2 فرزند هستند. برخی چند سالی است که در این محله ساکن می باشند و گروه دیگر از قدیمی های محل به شمار می آیند که خانه ی خود را از نو ساخته اند و بقیه نیز ساکن همان خانه های قدیمی هستند که در اغلب موارد داخل این خانه ها نوسازی شده است. خانه های تازه ساخت با بهره گیری از مصالح گرانقیمت بنا شده اند و نوع در، پنجره، سنگ بنا، شیشه ها و موارد دیگر به طور کلی متمایز از خانه های قدیمی با آجرهای سه سانتی آجری و قرمز رنگ که در اغلب موارد 2 طبقه هستند، است. دراین حوزه ی همسایگی 10 خانوار از قدیمی های محل مد نظر قرار داده شده اند که تنها در یک مورد بازسازی کامل صورت گرفته و خانه ی 1 طبقه ی آجری تبدیل به آپارتمانی 5 طبقه با ساخت و سازی جدید، شده است. از میان این خانوارها 6 خانواده دیوار به دیوار یکدیگر زندگی می کنند و 4 خانواده ی دیگر با فاصله ی بیشتری نسبت به این بخش سکنی گزیده اند ولی همچنان با همسایگان خود در تماس هستند و گاه به خاطر زبان مشترک صمیمیت بیشتری بین آنها برقرار است و ارتباطات خانوادگی میان آنها برقرار شده است. این خانواده ها به طور قابل ملاحظه ای رابطه ی نزدیکتری با یکدیگر داشته و همچون گذشته ارتباطات همسایگی را حفظ کرده اند به همین دلیل این بخش از حوزه ی همسایگی مورد مطالعه قرار گرفته است و در ذیل این خانواده ها مورد توصیف قرار می گیرند. تصویر شماره (36)
معرفی حوزه همسایگی:
خانواده ی الفبایی:

خانواده ی الفبایی، خانواده ای 4 نفره هستند که در خانه ای با متراژ 100 متر و 2 طبقه زندگی می کنند. متوسط درآمد این خانواده حدود 1 میلیون تومان در ماه است و از خانواده های متوسط و رو به بالای جامعه به حساب می آیند. خانواده ی الفبایی از اهالی قدیمی محله هستند و حدود 20 سال است که در محله ی پیروزی ساکن می باشند. پدر خانواده 53 ساله، فروشنده ی پوشاک و دیپلمه است. ایشان تقریبا از صبح تا شب مشغول به کار هستند و بیشتر اوقات را در مغازه و با دوستان و مشتریان سپری می کنند و در نتیجه زمان آزاد چندانی را ندارند. از علایق پدر خانواده می توان به خواندن روزنامه و پیگیری اخبار سیاسی اشاره کرد. مادر 47 سال سن دارد و دیپلمه است. او اغلب اوقات را در خانه مشغول به خانه داری می باشد و علاقه ی وی سپری کردن اوقات با دوستان و همسایگان قدیمی است. دختر خانواده 24 ساله، فارغ التحصیل رشته ی جامعه شناسی و در حال حاضر بیکار است. علاقه ی اصلی او مطالعه و درس خواندن برای آزمون کارشناسی ارشد و ادمه ی رشته ی مورد علاقه ی خود در این مقطع است. در گذشته ورزش بدمینتون و خطاطی از علایق اصلی او بوده ولی به دلایل درسی و کمبود وقت، موفق به ادامه ی آنها نبوده است. برادر کوچتر او 20 ساله و دانشجوی سال اول مدیریت است. به طور کلی می توان گفت پسر بیشتر تمایل به ارتباط با خانواده را دارد تا دوستان، او اکثر اوقات بیکاری را در خانه و پای تلویزیون و یا  کامپیوتر و در فضای مجازی اینترنت سپری می کند. علاقه ی اصلی او دیدن و یا بازی کردن فوتبال است.

خانواده ی حق دوست:

خانواده ی حق دوست در حال حاضر 3 نفره و متشکل از پدر و مادر و دختر هستند. تا پیش از این خانواده 5 نفره بود و هم اکنون یکی از دختران خانواده ازدواج کرده و در نزدیکی خانواده زندگی می کند و دختر بزرگتر ازدواج کرده و در خارج از کشور (کانادا) و در مقطع دکترا مشغول به تحصیل است. خانه ی این خانواده قدیمی ساز با آجرنمای سه سانتی، 280 متر و 2 طبقه است. متوسط درآمد خانوار 2 الی 5/2 میلیون تومان در ماه است و از خانواده های متمول محله به حساب می آیند. این را می توان با نگاهی به دکوراسیون و تزئینات داخلی منزل، وسایل تزئینی و عتیقه، فرشهای ابریشم، سه دست مبلمان شیک و موارد دیگر دریافت. این خانواده از اهالی شناخته شده و قدیمی محله بوده و حدود 25 سال است که ساکن این محله هستند.

پدر خانواده 59 ساله، دارای تحصیلات سیکل و شغل آزاد است. علاقه ی اصلی او در روزهای تعطیل رسیدگی به باغچه و گلها و درختان حیاط می باشد. مادر 50 ساله با تحصیلات سیکل است و شغل او در واقع خانه داری است و به حق که خانم با سلیقه و خوش ذوقی هستند و با نگاهی به منزل و نحوه ی چیدمان وسایل می توان این امر را دریافت. دختر خانواده 26 ساله، فارق التحصیل در رشته ی مددکاری و بیکار است از علایق اصلی او می توان به خرید کردن و ورزش اشاره کرد.

خانواده ی بنفشه: 

این خانواده 3 نفره هستند. پدر 40 ساله، دیپلم و با شغل آزاد، مادر 31 ساله، دارای لیسانس  حقوق و خانه دار و کودک آنها نیز 3 ماه دارد. خانه ی خانواده ی بنفشه در طبقه ی سوم از آپارتمانی 5 طبقه واقع است و متراژ آن 120 متر می باشد. متوسط درآمد این خانواده در حدود 5/1 میلیون تومان در ماه بوده و با این اوصاف از خانواده ی های متوسط رو به بالای محله به شمار می آیند. با توجه به اینکه مادر خانواده در واقع دختر خانواده ی حق دوست است می توان گفت ایشان آشنایی دیرینه با اهالی  قدیمی محل دارند. پدر اغلب اوقات را مشغول به کار و خارج از منزل سپری می کند و از علایق او پیگیری اخبار سیاسی است. علاقه اصلی مادر مطالعه ی مجله و انجام کارهای هنری و خلاقانه است و در حال حاضر بچه داری مانع از انجام این امر شده است. 

خانواده ی اکبری:

خانواده ی اکبری در حال حاضر سه نفره هستند و پیش از این 2 پسر و 1 دختر داشته اند که هم اکنون ازدواج کرده اند با این تفاوت که دختر خانواده در نزدیکی خانه ی پدر و مادر زندگی می کند. خانه ای با زیر بنای 80 متر و 2 طبقه دارند که داخل آن بازسازی شده است. از اهالی اولین و قدیمی محل هستند و35 سال است که ساکن محله هستند. متوسط درآمد خانواده 1 میلیون تومان در ماه است و در سطح متوسطی هستند. پدر 75 ساله، بازنشسته ی شغل آزاد و داری مدرک سیکل است. از علایق او می توان به مطالعه ی روزنامه و گذران اوقات بیرون از خانه و در مغازه ی دوستان اشاره کرد. مادر خانواده 65 ساله و دارنده ی مدرک سیکل است و از علایق او نیز گذران اوقات با دوستان و پیاده روی است. پسر 26 ساله، لیسانسیه ی حسابداری و شاغل است و علاقه ی وی پرداختن به ورزش بدن سازی می باشد.

خانواده ی رحمتی:

خانواده ی رحمتی نیز از قدیمی های محله هستند و تقریبا حدود 28 سال است که به این محله نقل مکان کرده اند. در این خانواده هم اکنون تنها پدر و مادر در خانه حضور دارند و 3 دختر آنها ازدواج کرده و در خارج از کشور زندگی می کنند. خانه ی شخصی دارند که 200 متری و بازسازی شده است. درآمد خانواده حدود 2 میلیون تومان در ماه است و از خانواده های متوسط و رو به بالای محله به شمار می روند.  پدر 60 ساله، سیکل و پیمانکار است. مادر 51 سال دارد و خانه دار است. هر دو علاقه ی زیادی به دیدن تلویزیون و مطالعه ی روزنامه ندارند. پدر بیشتر اوقات را در محل کار و با دوستان سپری می کند و مادر نیز علاقه زیادی به برگزاری جلسات زنانه یا روضه و میهمانی دارد. به دلیل زندگی دختران خانواده در خارج از کشور پدر و مادر سالی 2 یا 3 بار را در مسافرت سپری می کنند.

خانواده ی کریمی:

خانواده ی کریمی که کمک های بی دریغی را در این تحقیق به من رسانیدند 29 سال است که ساکن این محله هستند. طبق گفته ی پدر خانواده عدم علاقه به محله ی قبلی و وجود شاخصه های لازم ( امکانات، همسایگان خوب، خیابان بندی مناسب و...) در این محله سبب نقل مکان به آن شده است.  این خانواده سه نفره هستند و در خانه ای 90 متری و 2 طبقه سکونت دارند. دو تن از دختران آنها ازدواج کرده اند و در نزدیکی منزل ایشان زندگی می کنند. پدر 56 ساله، دیپلمه و بازنشسته ی ارتش است و در حال حاضر مشغول به کار خاصی نمی باشد. علاقه اصلی ایشان پیگیری اخبار سیاسی و سپری کردن اوقات با اعضای خانواده و دوستان است. مادر 49 ساله، خانه دار و با تحصیلات سیکل بوده و علاقه مند به شرکت در جلسات خانم ها و نیز انجام کارهای منزل است. پسر 22 ساله، دیپلمه و مشاور در امور کامپیوتری و برقی است. او علاقه ی زیادی به انجام بازی کامپیوتری و کارهای برقی دارد. به طور کلی این خانواده ارتباطات فامیلی بیشتری نسبت به ارتباطات همسایگی دارند.

خانواده ی طالبی:

خانواده ی طالبی 3 نفره هستند و در خانه ای 85 متری ساکن اند. پدر 31 ساله، دارای مدرک لیسانس و مهندس مشاور است.  علاقه او کامپیوتر و ورزش کوهنوردی است و در داخل خانه به مطالعه ی زبان و دیدن فیلم های مستند می پردازد. مادر 25 سال دارد و دیپلمه و خانه دار است. او متولد همین محله است و اغلب اوقات خود را نیز با خانواده ی مادری می گذراند. از علایق اصلی او خرید کردن و سرزدن به فروشگاه های جدید است.

خانواده ی شهریاری:

این خانواده ی کوچک نیز سه نفره هستند؛ پدر 35 ساله، دیپلمه و کارمند است و مادر 29 ساله، دیپلمه و خانه دار و در ضمن کودکی 6 ساله هم دارند. مادر متولد همین محله است و هم اکنون نیز به همراه خانواده ی جدید در نزدیکی خانواده ی قبلی خود ساکن می باشد. این خانواده هم اکنون در طبقه ی سوم از آپاتمانی 4 طبقه و در خانه ای 65 متری زندگی می کنند. از علایق اصلی مادر خواندن کتاب و گذران اوقات با فرزند و علاقه ی پدر نیز نگاه کردن به تلویزیون و تماشای فوتبال است. کودک آنها به پیش دبستانی می رود و علاقه ی زیادی نیز به نگاه کردن CD های کارتونی دارد.

خانواده ی قویدل:

این خانواده هم اکنون 3 نفره هستند و 4 تن از فرزندان ازدواج کرده اند. نکته ی قابل توجه این است که 3 دختر خانواده همگی در همسایگی والدین خود ساکن هستند و با سایر همسایگان قدیمی هنوز ارتباط دارند. این خانواده در حدود 25 سال است که ساکن محله ی پیروزی هستند. پدر خانواده 65 ساله و دارای شغل آزاد است. او اغلب اوقات را در مغازه سپری می کند و از علایق او رفتن به مسجد قدس و دیدار دوستان بویژه در مسجد است. در خانه نیز به تماشای اخبار سیاسی و نیز برنامه های مربوط به حیات وحش علاقه دارند. مادر 59 ساله و خانه دار است و علاوه بر انجام کارهای خانه به دوستان خود سر می زند و یا آنها را به خانه دعوت می کند. پسر خانواده 21 ساله و دانشجوست. دوستان او اغلب خارج از محله و دانشجویان دانشگاه هستند. او علاقه مند به جستجو در اینترنت بویژه در زمینه ی رشته ی تحصیلی خود یعنی هنر است و علاوه بر این جمعه ها اغلب با دوستان به کوه می روند.

خانواده ی رفیع نژاد:

این خانواده ی کوچک متشکل از یک زن و شوهر هستند. شوهر 35 ساله، فوق دیپلم الکترونیک و دارای شغل آزاد است. علاقه ی اصلی او در خانه نگاه کردن به تلویزیون یا ماهواره و خواندن روزنامه است. در بیرون از منزل نیز اغلب اوقات را در مغازه و با مشتریان و یا دوستان سپری می کنند. خانم خانه 33 ساله، کارمند آزمایشگاه طبی و دیپلم ادبیات است. وی از صبح تا بعد ازظهر را بیرون از منزل و سرکار می گذراند و بعد از آن نیز اغلب اوقات در منزل را به انجام کارهای خانه می پردازد. با وجود کارمند بودن او علاقه ی زیادی به آشپزی و دیدار از دوستان همسایه دارد. زن و شوهر از بچگی در این محله بزرگ شده اند و تقریبا تمامی همسایگان قدیمی را می شناسند و با آنها رابطه ای دراز مدت دارند. این رابطه بویژه با خانم حق دوست که در مجاورت آنها زندگی می کنند بیشتر است.
اوقات فراغت فعال و منفعل:
چنانچه آرتور لاویجی در کتاب زنجیره ی بزرگ هستی ذکر کرده است اوقات فراغت می تواند تعیین کننده ی جایگاه انسان در زنجیره ی هستی باشد. برای مثال عده ای از یونانیان در دوره ای عالم را به شکل سلسله مراتبی منظم و وابسته به یک موجود کامل که خلقت از آن نشأت گرفته می دیدند. در میان تمامی موجودات انسان ها موقعیت منحصر به فردی داشتند و تنها آنان دارای این اختیار بودند که به سمت کمال حرکت کنند و ارتقاء یابند. بر اساس این دیدگاه، جایگاه ما در زنجیره ی هستی است که ذات انسانی ما یعنی آزادی را مشخص می سازد. انسان ها با یستی از آزادی خود به درستی استفاده کرده و از زنجیره ی هستی بالا بروند. باید از استعداد خود برای تبدیل شدن به انسان تام و کامل آگاه شده و از احتیاج و نیازمندی و وسوسه ی فروغلتیدن به هستی مادون انسانی اجتناب کنند.

در نظر افلاطون و ارسطو، فراغت به معنای آزادی حرکت صعودی در زنجیره هستی در جهت نیل به استعداد و اصالت انسانی است. افلاطون نخستین نهاد آموزش عالی را که جد دانشگاه امروزی محسوب می شود بنا نهاد تا به مردم استفاده درست از آزادی فراغت را آموزش دهد. بازتاب این میراث، واژه یونانی فراغت است که از لحاظ ریشه شناسی، منشاء بسیاری از واژه های امروزی چون school و scholarship است. افلاطون کار و فراغت را در تقابل با یکدیگر قرار داده و تصور می کرد که کار زیاد نابخردانه است و این یکی از تعالیم اولیه آکادمی بود. مردم با کار بیش از حد ضرورت، دادن اهمیت افراطی به تجارت، دویدن درپی ثروت، شهرت و لذت، از آزادی خود استفاده نادرست کرده و "بردگی داوطلبانه" را انتخاب می کنند. بیکارگی نیز به همین اندازه نابخردانه است. فراغت صرفا داشتن "وقت آزاد" برای خوابیدن بیشتر، خیالبافی یا بی تحرکی نیست. فراغت فعال  پرداختن به ورزش یا موسیقی، اشتغال به بحث های عمومی و فلسفه ورزی، نشانه انسان فرهیخته است. هرچه فرد به خود ذاتی اش و به حقیقت نزدیک تر شود روح او پر انرژی تر می گردد. آموزش به معنای باز کردن چشم روان بر ماهیت اصیل و واقعی انسان و بر حقیقت بود (www.anthropology.ir ).
در فرصت های فراغت است که برخی الگوهای رفتاری ماجراجویانه امکان شکفتن می یابند. فراغت چه به صورت فعال و یا غیر فعال آن (چنان که در بخش چهارچوب نظری به آن اشاره شده) نوعی تفریح و دل کندن از کار روزانه به حساب می آید. فراغت همچنین نوعی فعالیت است که از فعالیت های آموزنده و آگاهی بخش تشکیل شده است. این برداشت فراغت را دسته ای از فعالیت ها در نظر می گیرد و آن را مجموعه فعالیت های جدی یا نسبتا غیر فعالانه ای می شمارد که ضرورت های زندگی اقتضا نکرده باشد، مثل نقاشی، نمایش، ورزش. آنچه فراغت را از سایر فعالیت ها متمایز می کند، جستجوی یک حالت خوشنودی است. حالتی که به عنوان هدفی برای خود جستجو می شود. این حالت خصلتی لذت جویانه دارد. مسلما شادی موضوعی صرفا مربوط به اوقات فراغت نیست زیرا آدمی در هنگام انجام وظایف کاری و اجتماعی هم می تواند شاد باشد اما جستجوی لذت و شادمانی یکی از ویژگی های اساسی فراغت در جامعه ی امروزین است. جستجوی رضامندی و خشنودی برای فراغت اهمیتی آن چنان دارد که اگر شادی یا ارضای مورد نظر تحقق نیابد، فراغت خصلت خودش را تا اندازه ای از دست می دهد و در نتیجه احساس شادی از الزامات و وجوه فراغت است، خواه این فراغت شکلی فعال داشته باشد و یا غیر فعال.

اوقات فراغت فعال در داخل خانه:
خانه محل گذران اوقات فراغت بسیاری از اقشار جامعه است و دلایل گوناگون اقتصادی و اجتماعی موجب چنین شرایطی می شود. فعالیت های تفریحی و فراغتی بسیار متنوع هستند و تعداد قابل توجهی از آنها می تواند در منزل انجام شود. خانه محل گذران اوقات فراغت بسیاری از مردم خصوصا دختران و خانم ها به شمار می آید و بودن د رکنار اعضای خانواده و همچنین دوستان و همسایگان سهم قابل توجهی را در غنی ساختن اوقات فراغت ایفا می کند.
طی تحقیق انجام شده و بر اساس مصاحبه ها و مشاهدات به جز یکی از خانم های همسایه بقیه ی آنها خانه دار بودند. طبق نظر اغلب مادران انجام کارهای منزل می تواند تا حدی و در برخی موارد نقش اوقات فراغت را ایفا کند که شکل فعال آن به حساب می آید. آشپزی از جمله ی این موارد است، هر بار پخت یک غذای جدید و برنامه ریزی برای تهیه ی آن علاوه بر ایجاد لحظاتی فرح بخش سبب انجام فعالیت درداخل منزل می شود به گونه ای که بنا بر گفته ی یکی از خانم ها آشپزی بهترین سرگرمی برای ایشان است. این در مورد کارهای هنری و تزئین و آراستن منزل نیز صدق می کند، اموری که به مراتب فعالیت در خارج از منزل را نیز می طلبند. به عنوان مثال طبق یکی از مصاحبه ها خانم جوان 31 ساله اینطور عنوان می کرد (مصاحبه ی شماره ی 6) 
 " علاقه ی زیادی به تزئین خانه و انجام کارهای هنری جدید که نیازمند خلاقیت است دارم و برای تزئین خانه همیشه به دنبال اجناس تک هستم و این یکی از عواملی است که جهت پر کردن اوقات فراغتم از آن استفاده می کنم، کار شوهرم هم دیدن این تزئینات و گفتن واژه ی "به به" است".
 می توان از اینگونه اوقات فراغت فعال به عنوان کار هم یاد کرد ولی کاری که بر اساس عرف کار همراه با دستمزد به حساب نمی آید و بهتر بگویم اصلا کار به حساب نمی آید بگذریم از اینکه طبق قانون این دستمزد جزئی از نفقه ی زن به حساب می آید که بایستی توسط مرد پرداخت گردد.

علاوه بر مواردی که ذکر شد بایستی به جلسات دوستی، روضه، مولودی، سفره گرفتن و قرض الحسنه و قرعه کشی و جلسات دیگری از این دست اشاره کرد که طی آن خانم ها در خانه ی یکی از همسایگان گرد هم می آیند و اوقات فراغتی فعال را در کنار یکدیگر بوجود می آورند. در مورد همسایه هایی که ذکر آنها رفت خانم حق دوست و رحمتی که به لحاظ مالی در سطح درآمدی بالاتری هستند جلسات دوستی بیشتری را برگزار می کنند و بنا بر گفته دختر خانم حق دوست (مصاحبه ی شماره ی 6) 
" مادر من یا در حال سفر کردن است، یا میهمانی می گیرد و یا میهمانی برگزار می کند و از این سه حالت خارج نیست"
 بی دلیل نیست که این مادر محترم زن بسیار شاد و خنده رویی است و در صورتیکه این میهمانی ها سبب تداوم این حس شادی نمی شدند امکان ادامه آنها از سوی خانم حق دوست خیلی کمتر بود. لازم به ذکر است که دختر خانمی که تازه ازدواج کرده است برای ایجاد تناسب اندام از تجهیزات ورزشی ( ترِدمیل) در داخل منزل استفاده می کند که خود نوعی ورزش و غنی سازی اوقات فراغت به شکلی فعال به حساب می آید.

در مورد دختران جوان کمک به مادر در انجام کارهای خانه و برپا کردن جلسات و میهمانی ها و در مورد پسران انجام برخی از تعمیرات داخلی منزل و یا استفاده از وسایل بدن سازی در یکی از موارد، بخشی از اوقات فراغت محسوب می شود. مردان همسایه به جز دو نفر از آنها که بازنشسته بودند اغلب اوقات رادر بیرون از منزل و مشغول به کار هستند. در روزهای تعطیل و یا ایامی که در خانه باشند با انجام تعمیرات در منزل، رسیدگی به ماشین و باغ و باغچه اوقات خود را سپری می کنند و نکته ی جالب در اینجاست که هیچیک از آقایان زحمت انجام کارهای خانه را به خود نمی دهند. 2 نفر بازنشسته از جمع 10 همسایه ای که مورد مصاحبه قرار گرفتند نیز علاوه بر مواردی که ذکر شد بیشتر اوقات را به صورت منفعل می گذرانند بدین ترتیب که وقت خود را صرف تماشای تلویزیون و پیگیری اخبار سیاسی، فوتبال، دیدن حیات وحش و... می کنند. 

اوقات فراغت منفعل در داخل منزل:

بر اساس مصاحبات انجام شده در تمامی موارد تماشای ماهواره و تلویزیون بخشی از اوقات فراغت منفعل در داخل منزل محسوب می شود. این گونه از اوقات فراغت می تواند به اوقات فراغتی فعال در بیرون و یا داخل منزل منجر شود. به عنوان نمونه می توان مواردی راذکر کرد که با عمیق شدن در گفتگوهای صورت گرفته می توان به آنها پی برد. تلویزیون وسیله ای بی تحرک است و تماشاچی آن نیز تحرک خاصی جز خوابیدن، خوردن تخمه، آجیل و یا دیگر تنقلات و نیز استفاده از چشم و گوش خود ندارد و مغز هم که در هرنوع فعالیت و بی فعالیتی همچون خواب حضور دائم دارد. ولی از جهتی دیگر تماشای تصاویر مختلف، تبلیغات گوناگون، دستور آشپزی و کارهای هنری و دیدن و شنیدن اخبار سیاسی و... همگی بر ذهن اثر گذاشته و فعالیت بعد از خود را به دنبال دارد. گفتگوی مردان و یا زنان و حتی جر و بحث آنها بر سر مسائل سیاسی، پخت غذاهای مختلف توسط خانم یا دختر خانم خانه، رفتن به بیرون از منزل برای خرید مایحتاج زندگی و انواع و اقسام لوازم و خوراکی ها و لباس ها و... که تبلیغ آن در تلویزیون دیده شده است و موارد این چنینی دیگر نشانگر این هستند که اوقات فراغت منفعل نقش مهمی را در زندگی ایفا می کند زیرا فعالیت ذهن و فکر را به دنبال دارد چنانچه می توان به اشکال مختلف دیگر همچون خواندن کتاب، شنیدن موسیقی، تمرین زبان و آموزش های این چنینی سبب غنی ساختن هر چه بیشتر آن شد.

در ارتباط با جوانان در خانواده ها می توان استفاده از اینترنت و انجام بازی های کامپیوتری را به عنوان بخشی از اوقات فراغت منفعل برای پسران و دختران نام برد که البته بر اساس مصاحبات انجام شده انجام بازی کامپیوتری در پسر ها بیشتر است.

اوقات فراغت در خارج از منزل:

با شنیدن لفظ اوقات فراغت اغلب اوقاتی که در بیرون از خانه سپری می شود به ذهن می رسد و در ضمن این نوع از اوقات فراغت به شکل فعال در نظر گرفته می شود. در این بخش به این دلیل که می توان اوقات فراغت فعال و منفعل را به گونه ای در خارج از منزل با یکدیگر تلفیق و یا از هم منفک کرد این دو از یکدیگر تفکیک نشده اند.

در ارتباط با خانم ها که برای خرید به بیرون از منزل مراجعه می کنند، علاوه بر خرید به پیاده روی در خیابان های پیروزی که از معروفیت خاصی نزد اهالی منطقه برخوردار هستند، می پردازند. پیاده روی اوقات فراغتی فعال را ایجاد می کند که هم به نوعی ورزش است و هم با دیدن مناظر و مغازه ها سبب تجدید قوا می شود از آنجائیکه در یکی از مصاحبات خانم حق دوست به همراه دوستش فرح خانم اینطور ذکر می کنند
 " مواقعی که با یکدیگر برای خرید به بیرون از منزل می رویم، پیاده روی در خیابان های پیروزی از جمله فراغت های اصلی ما محسوب می شود و در مسیر خود نیز گاهی در فلکه ی دومِ خیبان پنجم بر روی نیمکت ها و کنار حوض می نشینیم و استراحتی می کنیم" (مصاحبه ی شماره 5).
 می توان استراحت در پارک، خوردن غذا و یا تنقلات دیگر در رستوران ها و مغازه های واقع در خیابان، رفتن به سینما و یا مواردی این چنین را شکلی از اوقات فراغت منفعل قلمداد کرد که در حین انجام اوقات فراغت فعال شکل می گیرد. علاوه بر این خرید کردن خود به تنهایی اوقات فراغتی مطلوب به حساب می آید که علاوه بر بر طرف ساختن مایحتاج زندگی روزمره عاملی می شود جهت ایجاد شادی و لذت در افراد چنانچه در مصاحبه با خانم طالبی ذکر این می رود که
 " اغلب برای پیاده روی و نیز خرید کردن به همراه همسر و یا دوستانم به خیابان های فرعی پیروزی می رویم و من به شخصه لذت زیادی از خرید کردن می برم" (مصاحبه ی شماره ی 8).
 خرید را می توان جنبه ای از اوقات فراغت در نظر گرفت که با درآمد اقتصادی خانوار و نیز مصرف کردن توأمان است. مصرف خود از مباحثی است که با آغاز قرن بیستم به عنوان عاملی جهت تفریح و گذران اوقات فراغت به یکی از اساسی ترین مفاهیم برای جامعه ی مدرن بدل شده است به طوریکه از زوایای مختلف مورد بحث صاحبنظران قرار گرفته است. 
به نظر گادبی،در جامعه جدید امکانات فراغتی افزایش یافته اما در عین حال تغییراتی پدید آمده که مفهوم فراغت جامعه را نفی می‏کند: این تغییرات عبارتند از: ماده‏گرایی بی‏حدوحصر، تقاضاهای فزاینده برای کار و انتقال «ارزش‏های کاری» به فراغت. در حالی که توانایی‏های فراغتی‏مان افزایش یافته، خیلی مانده است تا به آن جامعه فراغتی که درباره‏اش نوشته شده برسیم. آنچه تاکنون افزایش یافته «ضدفراغت» است. یعنی فعالیتی که بی‏اختیار، به عنوان وسیله‏ای برای رسیدن به هدفی، از روی ناچاری، با الزامات شدیداً تحمیلی، با اضطراب زیاد، آگاهی از گذر زمان و کمترین حد آزادی فردی که مانع خودشکوفایی است، پذیرفته شده است. به نظر لیندر سوئدی، زندگی در این دوره آنقدر طاقت‏فرسا شده که عملاً افراد ضرورت صرف زمان برای اوقات فراغت را نادیده می‏گیرند (www.anthropology.ir). 

مصرف کردن کردن از جهتی راهی برای اثبات خود و حفظ اقتدار فردی است. کالاها می توانند به عنوان ابزاری نمادین برای ارتباط با دیگران به کار گرفته شوند. اگرچه کالاها خنثی و بی طرف هستند، اما استفاده از آنها امری اجتماعی و هدفمند است. بنابراین، از کالاها می توان پلی برای ارتباط یا دیواری برای تمایز ساخت. " خانم با سبد خریدش به منزل می رسد. برخی چیزها در سبد برای مصارف معمولی خانه است، برخی چیزها برای پدر خانه، برخی برای بچه، و برخی چیزهای دیگر برای سرگرمی خاص مهمان ها. او چه کسی را به خانه اش دعوت می کند؟ چه بخش هایی از خانه را در دسترس غریبه ها قرار می دهد؟... این انتخاب ها مبین وجود فرهنگ در معنای عمومی آن است"( کاظمی، 1388: 50).

در ارتباط با بحث میدانی علاوه بر مواردی که ذکر شد گروه دوستی مشخصی میان خانم های همسایه شکل گرفته است که فرزندان دختر آنها حتی اگر ازدواج کرده باشند را نیز در بر می گیرد. این گروه دوستی حداقل ماهی یک بار بویژه در فصول بهار و تابستان قرارهایی را برای رفتن به بیرون از منزل برای گذران اوقات فراغت، تعیین می کنند. این قرارها به صورت تلفنی و یا در جلسات خانم ها گذاشته می شود، خانم ها در روز و ساعت معین در محل قرار گرد هم می آیند و با ماشین های شخصی و یا وسایل نقلیه ی عمومی و غیر شخصی، به منظور ایجاد زمانی برای نشاط و تفریح و همچنین فعالیت و ورزش به بخش های مختلفی از شهر می روند که از جمله ی این فضاهای فراغتی می توان به پارک پلیس در تهران پارس، بهشت مادران و پارک جمشیدیه و در خارج از شهر تهران می توان به باغ لواسان ( که متعلق به خانواده ی حق دوست است) ، طالقان و اوشون فشم اشاره کرد. علاوه بر تمامی موارد ذکر شده رفتن به میهمانی و دید و بازدید اقوام و آشنایان و دوستان برای همه ی افراد مصاحبه شونده اوقات فراغتی در خارج از منزل محسوب می شود که هم می توتند فعال و هم منفعل باشد.

در مورد آقایان باید گفت اوقات فراغت چندانی در خارج از منزل وجود ندارد. آنها اغلب از صبح تا شب را مشغول به کار هستند و گاه گداری جمعه ها و یا ایام تعطیل را با خانواده می گذرانند، تنها و یا به همراه همسر برای خرید به فروشگاهها و مراکز خرید محله و یا خارج از محله، رستوران و یا پارک و کوه و صحرا، می روند. برای پدران باز نشسته نیز آوردن نوه از مهد و یا پیش دبستانی، گذران اوقات در مغازه و محل کسب و کار دوستان قدیمی، رفتن به خیابان برای پیاده روی و گاه خرید و سرزدن به فلکه ی دوم پیروزی برای استراحت، را می توان از جمله اوقات فراغت فعال و منفعل د رخارج از خانه به حساب آورد.

بر اساس این تحقیق که میان 10 خانوار صورت گرفته به جز یکی از پسران که سه سال عضو یک باشگاه ورزشی بدن سازی بوده و دختر 26 ساله ای که چند سالی است در باشگاه آموزش رقص عضویت دارد، بقیه ی جوانان اعم از دختر و پسر در تیم و یا باشگاه خاصی عضویت نداشتند. از میان پسر و دختری که ذکر شد فقط پسر جوان احساس تعلق و هویت نسبت به باشگاه ورزشی خود دارد و گروه دوستی مشخصی هم بر این اساس شکل گرفته است، گروهی که با هم ورزش می کنند، به تفریح می پردازند، به کوهنوردی می روند، در مسابقات شرکت می کنند و.... در واقع پسر می تواند ورزش خود را در خارج از محوطه ی باشگاه ادامه دهد ولی دختر قادر به ادامه ی ورزش ایروبیک درخارج از محوطه ی باشگاه نیست مگر در میهمانی ها، مجالس و تالارهای عروسی و یا هر مکان مشخصی که گروه خاص  با هویتی ویژه از طریق آن شکل نمی گیرد. 

در مجموع اوقات فراغت جوانان در خارج از منزل و بویژه در داخل محله به هیچ وجه کافی نیست  و همانطور که ذکر شد خانم ها و یا آقایان اغلب به پیاده روی و گشت و گذار در مراکز خرید محله می پردازند، دخترها درس خود را تمام کرده و بیکار هستند و پسران هم دانشجو هستند، سر کار می روند و یا اوقات فراغت خود را با دوستان در خارج از محله سپری می کنند. برای اینکه خردسالان و کودکان هم در این میان فراموش نشوند باید گفت به همراه مادر خود به نزدیکترین و تنها پارک محله که درواقع یک میدان است، یعنی فلکه ی دوم، می روند و با تاب و سرسره ی آن سرگرم بازی می شوند، به مهد کودک می روند و یا اینکه در خانه ی میزبان که معمولا پدربزرگ و مادربزرگ هستند، مشغول بازی با سایر بچه ها می شوند. به هر روی محله برای اوقات فراغت کودکان نیز فضای کافی و مناسبی ندارد.

آنچه در مصاحبه ها قابل توجه است عدم آشنایی همسایه ها با برنامه هایی بود که توسط شورایاری جهت غنی سازی اوقات فراغت در محله صورت می گیرد. فعالیت هایی همچون سامانه های نشاط، بازیهای محله ای، پیاده روی های دسته جمعی، کلاسهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی و سایر برنامه های این نهاد. به نظر می رسد ساکنین نزدیک به فلکه و عابرین هم محله ای یا غیر هم محله ای که در ایام خاصی از محوطه ی برگزاری جشن عبور می کنند، اغلب کسانی هستند که دراین سامانه ها شرکت کرده و در برنامه های فرهنگی و فراغتی آن ثبت نام می کنند.

فصل هشتم
تعاملات اجتماعی در حوزه ی همسایگی
مقدمه:
در گذشته بسياري از نظام هاي اجتماعي بر روابط خويشاوندي، قومي، قبيله اي، آييني،  مذهبي و مانند آن استوار بود و گونه اي از واحدهاي اجتماعي- شهري موسوم به محله شکل گرفته بود که کارکردهاي بسيار مهمي در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي داشت. هر واحد داراي نوعي سازمان اداري- اجتماعي بود که به طور معمول يک فرد به عنوان کدخدا يا بزرگتر محله به بسياري از روابط اجتماعي و اداري و در مواردي به بعضي ارتباطات هاي اجتماعي- اداري بين مردم و نظام حکومتي رسيدگي مي کرد و برخي از داوري ها و مسايل بين مردم محله را مورد رسيدگي و توجه قرار مي داد و در امور اجتماعي مرجع مردم محله به شمار مي آمد بر همين اساس در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي همکاري هايي بين ساکنان يک محله وجود داشت و چون نظام سکونت در شهر و استقرار خانوارها در شهر و محله ها فقط بر پايه ی پايگاه ها و امکانات اقتصادي استوار نبود بلکه بيش از آن به روابط خويشاوندي، قومي و فرهنگ متکي بود، به همين سبب در بيشتر موارد در محله هاي مسکوني نوعي تنوع از لحاظ جايگاه اقتصادي افراد و خانوارها وجود داشت که به صورت معمول در هر محله عده اي با امکانات مالي مناسب عده اي با امکانات متوسط و در برخي محله ها نيز عده اي از افراد کم درآمد وجود داشتند و طبق يک سنت کهن تامين بخش مهمي از نيازهاي عمومي ساکنان محله و سرمايه  گذاري لازم براي بعضي از تاسيست تجهيزات و فضاهاي عمومي مانند آب انبارها، سقاخانه، مسجد و مانند آن بر عهده اعيان و ثروتمندان محله يا کساني که امکانات بيشتري داشتند، بود البته در بعضي از موارد از مشارکت عمومي مردم محله نيز استفاده مي شد. نحوه توزيع جمعيت در همه شهرهاي کشور يکسان نبود و در بعضي از شهرها برخي از محله ها به قشرهاي ثروتمندتر و شماري از آنها به قشرهاي کم درآمدتر اختصاص مي يافت اما به صورت معمول و در حالت عمومي نظام محله بندي هاي شهري هيچگاه تنها به عوامل اقتصادي بستگي نداشت. از لحاظ کالبدي نيز صحنه داراي محدوده مشخص و معيني بود و مهمتر از آن داراي مرکز، تاسيسات و فضاهايي مخصوص افراد محله بود. اين فضاها به شکل هاي بسيار متنوع و متناسب با شرايط آن زمان براي قشرهاي مختلف سني و جنسي فضاها و محدوده هايي کمابيش تعريف شده اي داشت. بچه ها با هم سالان خود بازي مي کردند و مفهوم همه محله اي از دوران کوچکي در ذهن آنان جاي مي گرفت. جوانان در هنگام شادي و عزاداري و در جريان ورزش هاي باستاني و مراسم اجتماعي با هم تعامل داشتند. افراد ميانسال در مناسبت هاي اجتماعي و به ويژه در تشکيلات صنفي مشارکت داشتند و زنان و افراد سالخورده و بزرگسال نيز در شماري از فعاليت هاي عمومي و گذران فراغت با يکديگر معاشرت داشتند ضمن آنکه نوعي رابطه عمودي نيز بين بشرهاي مختلف سني و نيز گروه هاي جنسي وجود داشت افراد سالخورده در قهوه خانه يا در محل ديگري در مرکز محله دور هم جمع مي شدند. ورزشکاران و پهلوانان در زورخانه و ساير محل ها و بقيه قشرها هم هر کدام فضاهاي عيني و اجتماعي خاص خود را داشتند و به اين ترتيب محله به عنوان يک واحد اجتماعي- شهري هم در عينيت وجود داشت و هم در ذهن افراد.
در گذشته به طور معمول عرف برای محله ها تعریف شده بود و سیاست مداخله (intervention ) کارکرد فراوانی داشت و به طور کلی محله فضول و مداخله گر بود و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در کار ساکنان سرک می کشید. از کوچکترین حرکات و رفتار مردم سر در می آورد و مجازات های خاص خود از جمله طرد کردن و انزوای فرد و یا خانواده ی فرد تخطی کننده از عرف، توسط هم محله ای ها بود. لذا می توان ادعا کرد که آزادی برای تمام مردم تعریف نشده بود و افراد می بایست در کنترل اجتماعی دائمی زندگی می کردند.

"خانه ها از بیرون زاهدانه بودند اما از درون وظیفه ای دیگر داشتند. «چهاردیواری اختیاری» د رمحله معنا پیدا می کرد. محدود شدن افراد د رچهارچوب عرف، خانه ها را به مکانی برای بازسازی روانی و فشار اجتماعی تبدیل می کرد تا امکان ادامه ی حیات باقی بماند. اما همانند هر پدیده ای که دچار تغییر و تحول می شود، محله نیز نتوانست در مقابل دگرگونی هایی که در پی نیازهای جدید روی دادند، دوام بیاورد. تحولات علمی و فناوری جدید و فرهنگ نوین تولید و مصرف به همراه گسترش روابط ملی و فراملی و تعاملات اجتماعی، زندگی از درون خانه ها به بافت محله ها کشیده شد"( خاکساری، 1388: 136-135). در شهرهاي امروز ممکن است محل به عنوان يک واحد شهري هنوز در ذهن گروهي از مردم وجود داشته باشد اما در واقعيت اجتماعي و شهري ديگر هيچ يک از روابط و ساختارهاي اجتماعي گذشته به صورت پيشين وجود ندارد و واقعيت ها ساختارها و روابط نويني پديد آمده که لازم است براي آن تعريف و محدوده اي جديد جستجو کرد و متناسب با آن به طراحي و سازماندهي روابط و سپس فضاهاي مناسبي پرداخت. ساختار، روابط و فضاهايي که با نيازها، خواسته ها و امکانات دنياي امروز سازگاري و انطباق داشته باشد.

تعاملات اجتماعی در محله ی پیروزی:

محله صرفا ترکیبی از عناصر فیزیکی شامل راسته، گذر، بازارچه، مسجد، کوی، خیابان اصلی و فرعی، میدان، دربند و خانه هایی که بافت ساختمانی آن را تشکیل می دهند نیست به طوریکه هیچ یک از این عناصر بدون استفاده و حضور افراد معنی پیدا نمی کنند. مجموعه ی این عناصر تنها در تعاملات اجتماعی که در داخل هر کدام از این بافت ها روی می دهند، ارزش و معنا پیدا می کنند. لذا چنین بافتی بیش از هر چیز یک بافت اجتماعی است. 

محله به عنوان عنصری اجتماعی، که در عین حال خود منبع یک سری از عناصر اجتماعی است، صفاتی اجتماعی را نیز داراست. این صفات اجتماعی در محدوده ی مشخص، رفتارهای اجتماعی واحدی را معرفی می کند، که هدف نام می گیرد. آنچه مسلم است این است که نوع روابط میان همسایگان و اهدافی که شهروندان از ایجاد تعاملات اجتماعی دارند متفاوت از گذشته است و جریان مدرنیته در کشور ما تأثیر زیادی بر نوع روابط ومیزان آنها داشته است و علاوه بر این ساختار کالبدی شهرها و محله ها را نیز تغییر داده است. بی شک این شکل از ساختار بر روابط تأثیر گذاشته است به طوریکه در اغلب محله های امروز و محله ای که مورد مطالعه قرار گرفته است به جز در میان همسایگان قدیمی، روابط در حد سلام و علیک است. 

محله ی پیروزی از جمله محله هایی است که از ابتدا بر اساس الگوی شطرنجی که الگویی نسبتا جدید در شهر های ایران و بخصوص تهران است، شکل گرفته و خیابان های اصلی و کوچه های آن به لحاظ نوع ساخت و اندازه از نظم خاصی برخوردارند به گونه ای که نمی توان یک کوچه ی بن بست یا باریک و کم عرض در آن پیدا کرد. خیابان های اصلی محله شرقی-غربی و خیابان های فرعی آن شمالی-جنوبی هستند. درواقع می توان گفت محله ی پیروزی از ابتدا دارای یک هویت محله ای بوده است. سیمای محله، نظم فضاهای پر و خالی، خوانایی فضا، کیفیت بصری مناطق مسکونی، کوچه ها و خیابان ها و بویژه میدان واقع در آن، همگی در ایجاد این هویت مرثر بوده اند.

بنا بر مصاحباتی که با 10 خانواده که از ساکنین قدیمی محله هستند صورت گرفته تمامی آنها اذعان کردند که در ابتدای امر شکل ساخت محله و نیز خلوت بودن آن، نقش بسیار مهمی در انتخاب این محله به عنوان مکانی برای زندگی بوده است. فضاهای خرید هنوز تا این حد گسترش نیافته بودند و ساختمان ها نیز اغلب یک و یا دو طبقه بودند. ارتباط و تعاملات میان همسایگان بسیار بیشتر بود و در یک حوزه ی همسایگی تقریبا همه همدیگر را می شناختند و با هم سلام و علیک و رفت و آمد داشتند. دختر و پسر های همسایه که در این محله رشد یافته اند از خاطرات کودکی خود می گویند و اینکه بازی و فراغت کودکان اغلب در کوچه، پارک محله و یا خانه ی همسایه می گذشته است چنانچه درمصاحبه با دختر 24 ساله ی خانواده ی الفبایی او این چنین می گوید:
 " وقتی که کودک بودم با دوستم بنفشه (دختر خانم حق دوست) هر روز در کوچه ها و یا خانه ی یکدیگر بازی می کردیم و همینطور به همراه مادرم برای بازی و دوچرخه سواری به فلکه ی دوم می رفتم، ولی در حال حاضر این فضا خیلی شلوغ شده است، صبح ها که جای افراد مسن است و بعدازظهر ها و شب ها نیز محلی است برای قرار دختر و پسرها و کلا عمله و معتاد زیاد در آن رفت و آمد می کنند. به هر حال جای مناسبی برای اعضای خانواده و یا همسایگان نیست زیرا اغلب پسران جوان و بیکار در آن پرسه می زنند" (مصاحبه ی شماره ی 7).
 بدین ترتیب این فضا در گذشته به دلیل جمعیت کمتر محله نقش یک پارک مناسب برای گرد هم جمع شدن اعضای خانواده و یا همسایگان و گسترش ار تباط میان آنها بوده است ولی هم اکنون بیشتر نقش یک میدان را ایفا می کند که به غیر از ساکنینی که محل زندگی شان در نزدیکی میدان است و یا این فضا را به عنوان یک پاتوق برای دور هم جمع شدن، ورزش و یا بازی کودکانشان، نگاه می کنند، بقیه عابرین و رهگذرانی هم محله ای یا غیر هم محله ای هستند که گاهی اوقات که گذرشان به به خیابان پنجم و این میدان می افتد مدتی را در آن اطراق کرده و به استراحت می پردازند.

در گروهی که مورد مطالعه قرار گرفته است علاوه بر مواردی که ذکر شد عامل دیگری در گذشته وجود داشته که ارتباط میان والدین و بویژه خانم های خانه را بیشتر می کرده است. زمانی که کودکان به مهد و یا مدرسه می رفته اند وظیفه ی بردن بچه ها به مدرسه یا مهد و آوردن آنها وظیفه ی مادرهایشان بوده است، مادرها یکدیگر را نزدیک به مدرسه و یا مهد می دیدند و این دیدارها سبب تازه شدن روابط و استمرار در آن می شده است.

در حال حاضر بسیاری از قدیمی های محله به جای دیگری نقل مکان کرده اند و همسایگان جدید زیادی به جمع بقیه ی همسایگان قدیمی پیوسته اند و بدین ترتیب آپارتمان های نوساز و چند طبقه ی زیادی در محله به چشم می خورند که ساخت و ساز آنها طی 10 سال گذشته افزایش بسیار داشته است. در نتیجه می بینیم جمعیت محله افزایش یافته ولی فضای مناسب و کافی جهت گردهمایی همسایگان بوجود نیامده است. از جمله ی این فضاها، فضاهایی جهت گذران اوقات فراغت است که خود می تواند نقش بسزایی در گسترش و تداوم روابط میان همسایگان و شکل گیری یک هویت جمعی داشته باشد.

در واقع کمیت به لحاظ میزان جمعیت و ساخت و ساز صورت گرفته، افزایش یافته است ولی کمیت وکیفیت به جز از نظر افزایش فضاهای خرید، در موارد دیگر بویژه در زمینه ی زیست محیطی، در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که امروزه در فرایند توسعه ی شهری بر ارزش هایی نظیر کیفیت محیط شهری و توسعه ی پایدار، تأکید فراوان می شود. موضوع توسعه ی شهری در دهه های اخیر در کشورهای پیشرفته ابعاد جدیدی یافته و از جنبه ی کمی به کیفی تغییر جهت داده است. " در واقع در بیشتر این کشورها توجه برنامه ریزی توسعه ی شهری از رشد کمی توسعه در پیرامون شهر به ارتقای کیفیت فضای موجود، تغییر مسیر داده و بازگشت به کالبد مرکزی این شهر ها را بیش از هر زمان دیگری مورد توجه خود قرار داده است. پایداری کیفیت های محیطی را می توان در زمره ی مهمترین تفکرات در خصوص جهت گیریهای نظام هدایت توسعه ی شهری در دو دهه ی اخیر دانست. موضوع اصلی جهت گیری توسعه ی کیفی، توجه به کلیه ی مبانی پایداری
 است و کیفیت های زیست محیطی، محیط های ادراکی، الگوهای رفتاری، ساختار کالبدی، حفاظت از آثار و ارزش های تاریخی، معماری های ارزشمند، همه و همه نشانه های شهرهای امروزی و هویت محله های مسکونی ما را تشکیل می دهند" (خاکساری، همان: 141-140).

عوامل مؤثر در روابط میان همسایگان:

اوقات فراغت: 

اوقات فراغت می تواند به عنوان زمانی برای همایش افراد خانواده و نیز همسایگان در نظر گرفته شود. طیف فعالیت های مرتبط با گذران اوقات فراغت چه فعال باشد و یا غیر فعال، داخل منزل باشد و یا خارج از آن، موارد زیادی را در بر می گیرد که می تواند شامل؛ بهره گیری از رسانه های همگانی اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، کتاب و ... و نیز استفاده از فضای مجازی اینترنت، فعالیت های ورزشی، تولیدی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و آموزشی، هنری و نمایشی، تجاری، تفریحی و بازی و سرگرمی باشد. مجموعه ی این فضاها و فعالیت هایی که به مدد حضور آنها شکل می گیرند از یک سو علاوه بر داشتن ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی است و می تواند به ایجاد و تداوم مراودات و تعاملات اجتماعی منجر شود.

بر اساس مصاحبه ها و مشاهداتی که صورت گرفت اوقات فراغت و برنامه ریزی برای شکل دهی به آن سهم زیادی رادر ایجاد روابط میان همسایگان دارد. در حوزه ی همسایگی که مورد مطالعه قرار گرفته است، جلسات و میهمانی ها، گرد همایی های دوستانه، روضه، مولودی و مواردی از این قبیل که در داخل منزل همسایگان برگزار می شود نقش بسیاری را درشکل دهی به روابط اولیه میان خانم های همسایه و نیز تداوم آن حتی در حد روابط خانوادگی، دارد. علاوه براین برخی فضاهای فراغتی در محله بویژه فضاهای خرید و خیابان های آن عاملی هستند برای برنامه ریزی و تنظیم زمان در جهت بیرون رفتن از منزل، پیاده روی کردن با دوستان یا اعضای خانواده، خرید کردن، استراحت در فلکه ی دوم و یا رستوران های و مغازه های بین راه و درنهایت ایجاد تعاملات اجتماعی میان همسایگان بویژه خانم های همسایه و یا اعضای خانواده.

البته با توجه به اینکه فضاهای فراغتی محله جهت ورزش، تفریح، بازی، هواخوری و مواردی از این نوع بسیار اندک هستند. اعضای خانواده و گروههای دوستی اغلب اوقات فراغت را در فضاهای خارج از محله و بویژه در خارج از شهر می گذرانند. نکته ی حائز اهمیت این است که این نوع از گذران اوقات فراغت و قرارهای میان خانم های همسایه که از قدیم یکدیگر را می شناسند، جهت رفتن به پارک، باغ و یا کوه و صحرایی در داخل و یا خارج از شهر، سبب شکل گیری گروههای دوستی مشخص میان آنها شده است. این گروه دوستی که تقریبا ماهی یک بار و بیشتر در فصول گرم و معتدل سال دور هم جمع می شوند، زمان مشخصی را تنظیم کرده و با ماشین های شخصی خود و یا  خودرو وسائط نقلیه ی عمومی، به این فضاهای فراغتی می روند و اوقات خود را اینگونه می گذرانند. بدین ترتیب اوقا ت فراغت نقش بسزایی را در شکل دهی به گروههای دوستی و استمرار روابط اجتماعی و نیز همسایگی و عمدتا در میان خانم ها، دارد. در مورد آقایان این مورد خیلی کمتر دیده می شود و اگر اوقات فراغتی باشد با اعضای خانواده، دوستان محل کار، دوستان دانشجو، دوستان هم محله ای و یا بیرون از محله، است.

زبان و قومیت:
بر اساس آماری که د رسال 1388 توسط شهرداری منطقه ارائه شده است در محله ی پیروزی 70 در صد جمعیت فارس، 12 درصد ترک، 5 درصد لر، 2 درصد کرد و 11 درصد گیلک هستند. بر طبق این آمار اکثریت جمعیت محله را فارس ها تشکیل می دهند و بقیه ی قومیت ها نیز به صورت پراکنده درمحله ساکن هستند و خرده فرهنگ همسایگی خاصی را تشکیل نداده اند. در گروهی که مورد مطالعه قرار گرفتند 4 خانواده ترک و بقیه فارس بودند. آنچه حائز اهمیت است این بود که خانواده های ترک نسبت به سایرین از ارتباط همسایگی بیشتر و نزدیکتری برخوردار بودند به گونه ای که در میهمانی ها و مجالس خانوادگی یکدیگر نیز حضور داشتند. هنگامیکه این گروه از همسایه ها دور هم جمع می شوند با یکدیگر به زبان ترکی صحبت می کنند ولی در جمع سایر همسایه ها زبان خود را به فارسی تغییر می دهند. نکته ی دیگر اینکه در شکل گیری ارتباط اولیه میان همسایه ها عامل زبان حائز اهمیت بوده، چنانچه در یکی از مصاحبات ذکر این می رود که
 " در ابتدای ورود به محله اغلب با همسایه ها سلام و علیک داشتیم و لی به مرور با همسایگانی که زبانشان ترکی بود ارتباط بیشتر و صمیمانه تری را پیدا کردیم به طوریکه امروز با یکدیگر ارتباط خانوادگی داریم و با هم مثل فامیل هستیم"( مصاحبه ی شماره ی 7).
 این در حالی است که ارتباط با سایر همسایه ها یا در حد سلام و علیک و یا میهمتنی های دوستانه و مجالس مخصوی عزا یا شادی، بوده است.

به طور کلی باید گفت در شکل گیری حوزه های همسایگی به عنوان یک خرده فرهنگ، امروز عامل زبان و قومیت نقش بسیار کمرنگ تری را نسبت به گذشته ایفا می کنند به گونه ای که در محله ی پیروزی این عامل به جز در موارد خاص و جزئی نقش تعیین کننده ای را ندارد. در واقع شهر با توجه به ویژگی هایی که دارد سبب فروپاشی مناسبات و پیوندهای نخستین ( خویشاوندی، قومیت و...) شده و آنها را به پیوندهای ثانویه (همسایگی، شغل، امر سیاسی،...) بدل می کند. بنابراین امروز پیوندهای قومی یا زبانی قاعدتا کمتر در فضاهای شهری وجود دارند.

شغل:

مشاغل به طور کلی عامل ایجاد ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم زیادی میان افراد می شوند. اصناف مختلف شغلی که در اثر این ارتباطات میان مشاغل یکسان شکل می گیرند از جمله خرده فرهنگ های شغلی هستند که شکل می گیرند. یک فرد بازاری با صنف بازاری ها و بخصوص با کسانی که هم شغل او هستند در ارتباط است و بدین ترتیب هویت شغلی مشخصی را کسب می کند. مغازه داری که در یک خیابان با سایر مغازه داران و مشتریان در ارتباط است، گروه و یا جمعیت خاصی را شکل نمی دهند مگر در غالب اصناف مرتبط با شغل خود که آن هم منجر به شکل گیری هویتی جمعی نمی شود. مردهای همسایه مگر اینکه در یک صنف شغلی قرار داشته باشند که بدین ترتیب ارتباطی میان همسایه ها شکل بگیرد و در غیر این صورت این احتمال خیلی کمتر است. با توجه به اینکه درگروه مورد مطالعه 2 نفر از مردان بازنشسته بودند، 2 نفر کارمند و بقیه دارای شغل آزاد، به جز در یک مورد خاص که هردو شغل آزاد یکسانی داشتند، شغل آنها تأثیر چندانی بر ایجاد ارتباطات همسایگی نداشته است. مردان اغلب با کسانی در ارتباط قرار می گیرند که در اداره ی آنها کار می کنند، بازاری هستند و یا در محله ی حوزه ی کاری خود دارای مغازه هستند و یا زندگی می کنند. در نتیجه اینکه در تحقیقی که صورت گرفت شغل مردان تأثیر چندانی در ایجاد، استحکام و تداوم روابط همسایگی نداشته است.

در سوی دیگر خانه دار بودن زنان خانواده تأثیر بسزایی بر این امر داشته است. چنانچه اگر زنان دارای کار بیرون از منزل بودند در نتیجه میهمانی دوستانه، تشکیل گروه دوستی میان همسایگان و رفت و آمدهایی که حداقل 2 بار در هفته صورت می گیرد، شکل نمی گرفتند. در واقع باید گفت زنان خانه دار نقش بسیار تعیین کننده ای را در حفظ روابط و شکل گیری خرده فرهنگ های کوچک همسایگی بویژه در محله های قدیمی دارند، هر چند با توجه به اینکه در عصر حاضر ارتباطات مجازی و نیز غیر مستقیم روبه افزایش است و وضعیت اقتصادی چنان است که زن و مرد بایستی در کنار یکدیگر کار کنند و گذشته از اینها نسل جوان خانم های ما هم اکنون تحصیلکرده و جویای کار هستند؛ انتظار می رود در آینده شغل خانه داری نیز نتواند همچون امروز سبب شکل گیری گروههای همسایگی شود.

وضعیت اقتصادی:

بی شک اقتصاد و فرهنگ دو پدیده​ای هستند که بر یکدیگر تأثیر گذارند و این را می​توان با مطالعاتی که بر جوامع پیشین و غیر صنعتی انجام شده است دریافت. عمل اقتصادی بر تمام اجزاء اجتماع اثر می​گذارد و مفاهیم غیر اقتصادی را در برمی​گیرد و این سبب می​شود تحلیل مسائل اقتصادی تنها به کمک عبارات و فرضیات اقتصادی امکان پذیر نباشد. " پدیده​ی اقتصادی تا حد زیادی بوسیله​ی پدیده​های دینی، اخلاقی، زیبا شناسی و ... شکل می​گیرد و این پدیده​ها که بر پایه​ی پول قابل مطالعه نیستند، نمی​توانند در یک تحلیل اقتصادی دقیق و جامع دخیل نباشند" (کیا، 14:1354) 

بر اساس آمار سال 1388 اکثریت غریب به اتفاق اهالی محله وضعیت اقتصادی در حد متوسط دارند که در این بین سطح درآمدی متوسط رو به بالا و نیز متمول نیز دیده می شود. در تحقیقی که صورت گرفته 4 خانواده زندگی متوسط، 4 خانواده وضعیت اقتصادی متوسط رو به بالا و 2 خانواده متمول به حساب می آمدند. بررسی سبک زندگی خانواده ها تأثیر زیادی بر فهمیدن سطح درآمدی خانواده در نگاه اول دارد. مفهوم سبک زندگی به نسبت رویکردهایی که بدان پرداخته می شود، تعاریف متفاوتی دارد. سبک های زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها ، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه ها، در هر چیزی، از موسیقی گرفته تا هنر و تلویزیون و سبک دادن به باغچه ( گل کاری ) و دکوراسیون و فرش کردن و چیدمان خانه و... را در بر می گیرد. در بیشتر مواقع عناصر یک سبک زندگی به شکلی جمع می شوند و شماری از افراد در یک نوع سبک زندگی اشتراکاتی پیدا می کنند. به عبارت دیگر، گروههای اجتماعی اغلب مالک یک نوع سبک زندگی شده ، یک سبک خاص را تشکیل می دهند.

وضعیت اقتصادی و سبک زندگی خانواده ها در ایجاد و تداوم روابط همسایگی تأثیر بسیار کمتری نسبت به عاملی مثل زمان و یا زبان و قومیت دارد اما در مواردی می تواند سبب گسترش روابط با یک خانواده ی مشخص شود. به عنوان نمونه خانواده ی حق دوست از سطح درآمدی بیشتری برخوردارند، خانه ی بزرگی دارند، از دکوراسیون شیکی برخوردارند، فرش خانه شان ابریشمی است و یا پول کافی را برای برگزاری میهمانی های بیشتر و پذیرایی از میهمانان دارند و در نتیجه روابط بیشتری را میان همسایگان شکل می دهند. در شکل گیری روابط وضعیت اقتصادی یا شیوه ی زندگی و معیشت نقش چندانی نداشته یا بهتر بگوییم اصلا نقش نداشته است. در یکی از مصاحبه ها با خانم بنفشه می شنویم که
 " آنچه در ایجاد یک ارتباط و تداوم آن مؤثر است اخلاق خوب و برخورد مناسب طرف مقابل است و نه پول و شکل ظاهری خانه و یا سلیقه ی خاص یک طرف"( مصاحبه ی شماره ی 6).
 شاید بتوان گفت در حال حاضر سبک زندگی و نوع سلیقه ی جوانان در شکل دهی و تداوم روابط میان آنها نقش تعیین کننده تری دارد.

زمان:
داود بن محمود قیصری، در سده هشتم هجری و در رساله «معمای زمان» می‌نویسد که «زمان نه آغازی دارد و نه پایانی. زمان، قابل تقسیم نیست و آنچه که ما آنرا بخش می‌کنیم تنها در پندار ماست.». زمان در کنار فضا از عوامل اساسی در ساخته شدن هویت ما به شمار می آیند. این دو عنصر در کنار یکدیگر شرط لازم برای داشتن هویت فردی و اجتماعی محسوب می شوند چنانچه استوارت هال بیان داشته: " اگر هویت را نوعی نظام باز نمایی بدانیم، زمان و فضا مختصات اصلی این نظام به شمار می آیند" ( بهزادفر، 1386: 31). هویت بر تداوم استوار است و تداوم در چهارچوب زمان معنا می یابد و احساسی از ثبات و شخصیت را در فرد و گروه ایجاد می کند. این تداوم سبب شکل گیری خاطرات و تاریخ می شود که عواملی مؤثر در شکل گیری هویت جمعی به حساب می آیند.

در محله ی پیروزی همچون سایر محله ها، زمان بویژه در مفهوم روزمرگی آن از اهمیت خصی برخوردار است. در محله زمان کار و اوقات فراغت تأثیر قابل توجهی بر جلوه ی محله دارند. از ساعات اولیه ی صبح به بعد اغلب مردانی را می بینید که برای ورزش کردن و یا ایراد نماز صبح به سمت فلکه ی دوم یا مسجد قدس می روند. حدود ساعت 5/6 الی 7 یعنی هنگامه ی شروع ساعات کاری یا مدارس اغلب خانم ها و آقایان برای خرید نان جلوی درب نانوایی صف می بندند، پس از آن خیابان ها و کوچه ها سرشار می شوند از بچه مدرسه ایها در سنین مختلف و زنان و مردان کارمندی که با پای پیاده و یا اتومبیل های خود راهی مدرسه یا محل کار می شوند. بچه دبستانی ها اغلب به همراه مادران خود راهی مدرسه می شوند و گاه این وظیفه را آقا یا خانم همسایه بر عهده می گیرند. پس از این زمان اوج تراکم که گویای بوجود آمدن تقاطع میان فضای کاری و آموزشی است، از ساعت 8 الی 9 صبح زمان خلوتی را در محله خواهیم داشت. از 9 الی 10 صبح تا به قول معروف سر ظهر خانم ها در محله حضور قابل لمس تری را دارند که به تنهایی و یا به همراه همسایه ی خود برای خرید مایحتاج روزمره راهی خیابان های اصلی و فرعی می شوند. به هنگامه ی ظهر پا به سن تر ها و به نسبت قدیمی تر ها ی محله با شنیدن صدای اذان راهی مسجد می شوند و این تعداد هر روزه افراد به نسبت مشخصی هستند.
به هنگام تعطیل شدن مدارس و از ساعت 1 الی 5/1 بعد از ظهر خیابان های اصلی و فرعی مجدد سرشار از بچه های پر شور دبستانی به همراه والدین و دوستانشان می شوند. در این گونه ساعات نوعی تنوع و تحول در خیابان ها دیده می شود و سر و صدا، بازی و خنده ی بچه ها شور و حال خاصی را به محله می بخشد. دختران دبیرستانی و پیش دانشگاهی در حوزه ی همسایگی مورد مطالعه، ساعت 2 بعد از ظهر تعطیل می شوند و بدین ترتیب قافیه ی جنب و جوش را از کودکان دبستانی می ربایند. پس از این از ساعت 5/2 الی 5/4 بعد از ظهر سکوت و خلوتی خاص بر محله حکمفرماست و این حالت صبح ها از ساعت 10 الی 11 نیز به چشم می خورد. نکته ی قابل توجه در محله ی پیروزی و بویژه در این حوزه ی همسایگی، عدم بازی کودکان و خردسالان در کوچه و خیابان است و شما بسیار کم می بینید که دختر و پسر همسایه در خیابان و مشغول بازی با یکدیگر باشند و این به نوعی جزئی از فرهنگ محله شده است. تنها در معدود مواردی پسرهای جوان دیده می شوند که در خیابان های فرعی و عریض تر مشغول بازی گل کوچیک هستند و اینگونه اوقات فراغت خود را می گذرانند. سؤالی که در اینجا پیش می آید شاید این باشد که اگر بچه ها در کوچه و خیابان بازی نمی کنند پس ساعات مرتبط با اوقات فراغت خود را کجا می گذرانند؟ با توجه به اینکه در میان حوزه های همسایگی فضای سبز و بازی مشخصی وجود ندارد.
از ساعت 4 به بعد برگشتن از محل کار به خانه آغاز می شود، از طرفی دیگر خانم ها در اغلب موارد و بویژه در فصل تابستان برای خرید و یا پیاده روی و تفریح به بیرون از منزل می روند و این روند آمد و شد تا ساعت 5/8 الی 9 شب ادامه می یابد. شوهر از سر کار باز می گردد و به همراه همسر برای خرید و گذران اوقات فراغت به خیابان های پیروزی می روند، همسایه ها ی قدیمی تر طی قراری که از پیش تعیین کرده اند برای خرید به بیرون از محله و یا خیابان های اصلی مراجعه می کنند، دختران و پسران جوان به همراه دوستان خو زمانی را برای خرید و یا تفریح و وقت گذرانی در خیابان های پیروزی می گذرانند. خیابان های اصلی پیروزی و بویژه خیابان پنجم که نسبت به سایر خیابان ها عریض تر است، عرصه ی رقابت و به رخ کشیدن ماشین های مدل بالا می شود. به هر شکل این نیز نوعی از گذران اوقات فراغت توسط جوانان محله است. این جنب و جوش و تحرک در زمان های خاصی از سال همچون نزدیک شدن به سال نو، نزدیک شدن به شروع مدارس، و ابتدای فصول گرم و سرد سال و نیز در فصل تابستان و به هنگام تاریک شدن و خنک شدن هوا و نیز تعطیلی مدارس، بسیار بیشتر به چشم می خورد. زمستان ها از ساعت 9 به بعد محله خلوت شده و سکوت خاصی بر آن حکمفرما می شود. در این ساعات اغلب جوانترها آن هم از جنس مذکر در محل رؤیت می شوند که گاه با دوستان خود گرم گپ و گفتگو هستند و گاه صدای خنده هایشان از دیوار خانه های همسایه نیز می گذرد.
در زمان های خاص همچون ایام محرم و عزاداریها، جشن هایی مثل نیمه ی شعبان و لحظات تحویل سال نو، حضور مردم در محله بسیار پر رنگ تر است. همسایگان با دیدن یکدیگر عید را تبریک می گویند، خیابان ها چراغانی شده و با پرچم ها ی رنگی و کاغذ های تزئینی آزین می شوند و مردم بویژه در خیابان های اصلی به هم شیرینی و شکلان و نوشیدنی تعارف می کنند. در ایام محرم این رفت و آمد از ساعت 7 شب با حضور شاخص تر پسران جوان و نوجوان آغاز می شود و تا ساعات پس از نیمه شب نیز ادامه می یابد. به طور کلی در ایام خاص میزان حضور در محله به هنگامه ی شب و تاریک شدن هوا بیشتر از سایر اوقات است.
بر اساس گفته های یکی از کسبه ی قدیمی محله جناب آقای احمدی که حدود 40 سال است در این محله مشغول به فعالیت هستند:
 " در زمان های گذشته جمعیت کمتر بود، مشکلات کمتر بود و ماشین آلات کمتر، همسایه ها با هم زیاد رابطه داشتند و بیشتر از گرفتاری و غم و شادی هم باخبر بودند، بچه های همسایه درخیابان با هم بازی می کردند و همسایه ها خیلی رفت و آمد می کردند. الآن ارتباطات گذری است مثلا کسی از خرید می آید و دیگری از سر کار و اینطور سلام و تعارفی میان آن دو صورت می گیرد."
 به هر شکل هنوز هم رابطه میان اهالی قدیمی محل وجود دارد ولی این میزان قابل قیاس با انبوه جمعیت ساکن در محله نیست.
 محله ی پیروزی در واقع از محله های نو ساخت تهران به شمار می آید که چیزی حدود 50 سال از شروع شکل گیری آن می گذرد. ساکنین اولیه ی محل اغلب از افسران و کارمندان نیروی هوایی بودند و به تدریج بر تعداد افراد افزوده شد. در حدود 35 سال پیش خانه های ساخته شده و آماده با قیمت 9000 تومان به مشتریان عرضه می شدند در حالیکه امروز قیمت هر متر زمین در این محله بالاتر از 2 میلیون تومان است. هم اکنون درحدود 15 سال است که ساخت و ساز و نوسازی مجدد در محله ی پیروزی گسترش یافته است.  شمار زیادی از ساکنین قدیمی خانه ی خود را فروخته و به محل دیگری نقل مکان کرده اند و یا اینکه خانه ی قدیمی خود را تخریب و به جای آن آپارتمانی چند طبقه ساخته اند. این آپارتمان ها همچنین به لحاظ سنگ بنا و مدل ساخت از شیوه های مدرن و یا به قول معروف "مد روز" پیروی کرده اند. بدین ترتیب ساکنین تازه وارد بسیاری به محله اضافه شده اند که قدمتی حداکثر 10 ساله دارند.

گروه همسایگی که مورد مطالعه قرار گرفتند همگی از ساکنین قدیمی محله هستند که تنها یک مورد از آنها دست به نوسازی خانه ی خود زده است و بقیه تنها در نمای داخلی منزل خود، تغییراتی را بوجود آورده و آن را مطابق مد روز کرده اند. از این بین خانواده ی احمدی با 35 سال بیشترین و خانواده ی الفبایی با 20 سال از کمترین قدمت در این حوزه ی همسایگی برخوردارند. آنچه قابل ملاحظه است در واقع اهمیت زمان در تداوم، حفظ و گسترش روابط همسایگی است. همسایگان قدیمی با یکدیگر روابط نزدیکی دارند که این امر طی سالیان افزایش یافته است.

رابطه ی همسایگان جدیدتر، آن هم در حد سلام و علیک، تنها در صورتی شکل می گیرد که همسایگی دیوار به دیوار بوده و زمینه ای هم برای شکل گیری اولیه ی آن ایجاد شده باشد. در شروع شکل گیری روابط عموما زنان خانواده نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند، چنانچه دعوت از همسایه ی جدید در جلساتی همچون مولودی و یا روضه، سبب آشنایی اولیه با همسایگان دیوار به دیوار می شود. به هر صورت جلسات دوستانه و صمیمی، ایجاد روابط خانوادگی، گذران اوقات فراغت با یکدیگر و به طور کلی شکل گیری گروه های همسایگی و هویت جمعی میان همسایگان و نیز احساس تعلق به این گروه و حتی محله، همگی منوط به میزان زمانی است که افراد آن را در کنار یکدیگر سپری می کنند، هرچه این زمان بیشتر باشد امکان شکل گیری گروه همسایگی با هویت جمعی مشخص، بسیار بیشتر است.
روابط خویشاوندی:

خانواده به عنوان اولین و اساسی ترین نهادی که فرد به آن تعلق دارد همچنین نقش بسیار مهمی درحفظ روابط همسایگی ایفا می کند. چنانچه در حوزه ی همسایگی که مورد تحقیق قرار گرفته است، روابط خویشاوندی در خانواده های کریمی و حق دوست همچنین سبب شکل گیری روابط همسایگی شده است. بدین ترتیب که دختر خانواده پس از ازدواج در نزدیکی خانه ی والدین خود ساکن شده و روابط همسایگی را با خانواده و همسایگان قدیمی حفظ کرده است. چنانچه در مصاحبه ای خانم طالبی اینگونه بیان می کند که
 " خانواده ی قویدل در گذشته 7 نفر بودند و در حال حاضر همگی ازدواج کرده و ساکن در همین محله و در همسایگی ما هستند و ما با همه ی آنها نیز رابطه داریم" (مصاحبه ی شماره ی 8).
 در واقع یک خانواده ی قدیمی با حفظ اعضا در نزدیکی خود سبب گسترش یافتن روابط همسایگی می شود و این اعضا همگی در آپارتمان های نوساختی زندگی می کنند که پس از تخریب همان خانه ی قدیمی ساخته شده است. در صورتی که این روند ادامه یابد می توان انتظار داشت گروه جدیدی از روابط میان همسایگان جدید که نوادگان همسایگان قدیمی هستند شکل گیرد که خود سبب شکل گیری حوزه های همسایگی تازه و روابط جدید می شود که می تواند در حفظ هویت جمعی و هویت محله ای بسیار حائز اهمیت باشد.
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